
ماجرای من و عربی ۲

سكوت را می پذيرم
اگر بدانم روزی با تو سخن خواهم گفت

تيره بختی را می پذيرم
اگر بدانم روزی چشم های تو را خواهم سرود

مرگ را می پذيرم
اگر بدانم روزی تو خواهی فهميد كه                    دوستت دارم1. 

اين كه كتاب  آسمانی ما به زبان عربيه و ما به عنوان مسلمان حداقل بايد عربی رو در حد فهم قرآن بلد باشيم، 
اظهر من  الشمسه.

اما يک چيز باحال ديگه ای هم هست كه فقط نصيب كسايی می شه كه به زبان عربی مسلط ترن و اون لذت بردن از 
ادبيات غنی و پر از احساس عربه. حتی خيلی از ابيات شاعران خودمون (مثل حافظ، سعدی و ...) هم به زبان عربيه.

با اين مقدمه  می خوام سؤال مهمی رو مطرح كنم. به نظرتون آيا مردمی كه چنين ادبيات اصيل و نابی دارن می تونن 
بدجنس و ظالم و ... باشن؟ و آيا فكر نمی كنيد كه اين حسی كه بعضی از ما نسبت به اعراب2 و به دنبال اون نسبت 

به زبان عربی داريم بيشتر يک سوءتفاهمه؟ جا داره بيشتر فكر كنيم ـ تا بعد!
از ته ته قلبم ممنونم از همۀ كسايی كه برای اين كتاب زحمت كشيدن، به ويژه مؤلفان توانمند عربی آقايان سيّد محمّد علی 
جنانی و علی جعفری ندوشن و در واحد تأليف: خانم ها زهرا جالينوسی، سيده مريم طاهری و آقای مهدی هاشمی و بقيۀ 

بر و بچه های كار درست خيلی سبز در واحد توليد.

۱- ترجمۀ شعری از شاعر و عارف عرب زبان، جبران خليل  جبران
۲- منظور من از اعراب،  مردم عرب زبانه، نه دولت های عرب كه اصلن راجع به دولت ها بحث و نظری ندارم.



«به نام آن که جان را فکرت آموخت»

يادگيری هر زبانی در وهلۀ اول به علاقه و اشتياقِ زبان آموز بستگی دارد؛ يعنی تا كسی نسبت به يک زبان علاقه ای از خود نشان 
ندهد، معمولاً در يادگيری درست و دقيق آن زبان توفيق چندانی به دست نمی آورد. زبان عربی نيز از اين قاعده مستثنا نيست 
و برای يادگيریِ اساسی آن، در وهلۀ اول بايد دانش آموز به اين درس علاقه نشان دهد. تجربۀ ساليان گذشته نشان داده است 
كه دانش آموزان به دلايل مختلفی به اين درس چندان علاقه ای از خود نشان نمی دهند و عادت كرده اند كه بدون فهم و 
يادگيری دقيق، به حفظ واژگان و جملات كتاب درسی و ترجمۀ آن ها و نيز حلّ تمارين كتاب درسی بسنده كنند و خود را برای 
امتحان آماده كنند، ولی با توجّه به حذف كنكور عمومی و تغيير رويكرد طراحی سؤالات امتحان نهايی و مفهومی شدن آن، 
اين روش ديگر پاسخگوی نياز دانش آموزان نيست و اين عزيزان بايد روشِ مطالعۀ خود را تغيير دهند تا بتوانند در اين درس 
نمرات بالايی كسب كنند. بر اين اساس، ما تصميم گرفتيم كه در ويرايش جديد كتاب عربی يازدهم ماجرای بيست، به گونه ای 
كتاب را تغيير دهيم كه هم شما را به خواندن اين درس علاقه مند كند و هم شما را با سبک و سياق سؤالات جديد آشنا نمايد، 

به گونه ای كه با خواندن دقيق اين كتاب و تكرار و تمرين روی مباحث مختلف آن به اهداف زير دست يابيد:
 يادگيری و حفظ مطالبی كه در دورۀ متوسطۀ اول و پايه های دهم خوانده ايد و به دانستن آن ها در ترجمۀ عبارات و 

حلّ تمارين و سؤالات نياز داريد. 
 يادگيری واژگان و اصطلاحات جديد و نيز يادگيری ترجمۀ جملات و عبارات كتاب درسی و جملات و عباراتی مشابه آن ها.

 كسب مهارت در نحوۀ استفاده از فرمول های ترجمه و نيز به كارگيری قواعد در حلّ پرسش ها
 تسلط كامل و دقيق بر روی مثال ها، پرسش ها و تمرين های كتاب درسی و توانايی مطلوب در پاسخگويی به پرسش های مختلف

 آشنايی با سؤالات استاندارد در آزمون های پايان ترم اول و دوم
كتاب عربی يازدهم ماجرای بيست شامل بخش هايی است كه هر كدام را به طور خلاصه برايتان توضيح می دهيم:

بخش ۱: درس نامه

در اين بخش، قواعد مربوط به هر درس را به طور كامل و با بيانی ساده و قابل فهم به همراه نكات لازم برايتان بيان كرده ايم. برای 
جاافتادن و فهم كامل هر بخش از درس نامۀ هر درس، سؤالاتی را تحت عنوانِ «حالا تو بگو» به همراه ترجمۀ عبارات و پاسخ كاملاً 
تشريحی آورده ايم؛ و در ادامه، سؤالاتی را كه در كتاب درسی، تحت عنوانِ «اخِْتَبرِْ نفَْسَكَ: خودت را بيازما» آورده شده است، با 
توضيحات كامل شرح داده ايم كه لازم است ابتدا شما خودتان آن ها را حل كنيد و سپس در صورت لزوم به پاسخ تشريحی آن 

مراجعه نماييد و اشكالات خود را برطرف كنيد. 
بخش ۲: واژگان

در اين بخش، واژگان جامع متن و نيز واژگانِ «درس نامه، حِوار و تمارين» هر درس را به تفكيکِ «فعل» و «ساير واژگان» 
آورده ايم به  گونه ای كه تمامیِ واژگان مورد نيازتان را در هر درس پوشش داده ايم. علاوه بر آن، پس از واژگان متن و ... به 

«مترادفات»، «متضادات»، «جمع های مكّسر» و «انواع اسم» در هر درس اشاره كرده ايم.
بخش ۳: متن درس و ترجمۀ آن

در اين بخش، ترجمۀ تحت اللفظیِ يكايک واژگان متن درس و نيز ترجمۀ روان جملات و عبارات آن آورده شده است. در 
ستونِ عمودیِ سمتِ چپِ هر صفحه از متن درس، نكات مهمِ «قواعد» و «ترجمۀ» برخی كلمات مهم بيان شده است كه 
خواندن آن ها در يادگيریِ مفهومی و دقيقِ مطالب بسيار تأثيرگذار است. دقت كنيد كه واژگان رنگی در متن هر درس، 

همان واژگان جديدی است كه بايد با دقت بيشتری به آن ها توجّه كنيد. 
بخش ۴: تمارین درس

در بخشِ «تمَارين: تمرين ها»، همۀ تمارين كتاب درسی به طور كامل و دقيق بررسی و حل شده و همۀ جملات و عبارات آن به 
فارسی ترجمه شده است. ضمن اين كه واژگان مهّم هر عبارت در اين بخش از نظر دستوری (نقش كلمه) مورد توجّه قرار گرفته 
» شما دوستان عزيز نقش بسزايی دارد. برای استفادۀ بهتر و  است. مطالعه و تمرين اين بخش در تقويت بنُيۀ «المَحَلُّ الإعرابيُّ
مطلوب تر از اين بخش از كتاب ماجرای بيست عربی، سعی كنيد ابتدا خودتان هر تمرينی را با دلايل منطقی و با استفاده از 

قواعدی كه خوانده ايد، حل كنيد و سپس برای اطمينان از پاسخ خود، به پاسخ تشريحی آن مراجعه كنيد. 

 تقديم به
عمّۀ بزرگوارم، عمّه شهربانو و همۀ عمّه های خوب و 
مهربون، آن ها كه فرزندان برادرشون رو از جان و دل 

دوست دارند و با ديدنشون بسيار ذوق می كنند.
علی جعفری ندوشن

 تقديم به
همسر وفادار و مهربانم

سيد محمّد علی جنانی



بخش ۵: سؤال های امتحانی

اين بخش از هر درس كه در حقيقت آخرين بخش آن می باشد، شامل سه بخش كلی به شرح زير است:
۱. سؤال های ترجمه محور

اين بخش، خود، شامل چند نوع سؤال است كه می توان به «ترجمۀ واژگان مشخص شده در جملات»، «يافتنِ كلمات 
مترادف و متضاد»، «يافتنِ واژۀ ناهماهنگ از ميان چند واژه»، «نوشتنِ مفرد يا جمع يک كلمه»، «انتخاب واژۀ مناسب 
برای توضيحات داده شده در يک يا دو جمله»، «ترجمۀ آيات، احاديث و عبارات كتاب» ـ كه گاهی «عبارت ها» عيناً 
مانند كتاب درسی است و گاهی مانند كتاب درسی نيست و توسط طراح سؤال تغيير می كنند ـ «مشخص كردن 

ترجمۀ درست»، و نيز «تكميلِ جاهای خالی در ترجمۀ عبارت ها» اشاره كرد. 
۲. سؤال های قاعده محور

اين بخش همان گونه كه از نامش پيداست، شامل سؤال هايی است كه شما قواعدش را خوانده ايد. سؤالاتی مانند 
«ترجمۀ فعل های مشخص شده در جملات»، «مشخص كردنِ نوع فعل ها» ـ كه منظور از نوع فعل، زمانِ فعل است، 
، «مشخص كردن صيغۀ فعل ها»، «مشخص كردن نوع اسم ها» ـ كه منظور  مانند ماضی، مضارع، امر، نهی و يا مستقبل ـ
، «مشخص كردن نقش هايی  از نوع اسم در اين جا، اسم مبالغه، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضيل و اسم مكان است ـ

مانندِ «مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، صفت، مضافٌ اليه و نيز مجرور به حرف جرّ».
۳. سؤال های فهم و درک مطلب

اين بخش نيز شامل سؤالاتی است كه ميزان فهم و درک دانش آموز را مورد سنجش و ارزيابی قرار می دهد و شامل سؤالاتی از 
اين قبيل است: «قراردادنِ واژۀ مناسب در جای خالی از ميان واژگانی كه داده می شود كه معمولاً دو يا سه واژۀ اضافی است.» 
«مشخص كردن درست و نادرست براساس توضيح واژگان»، «مشخص كردن درستی و نادرستی جملات براساس حقيقت و 
واقعيت»، «ارائۀ يک متن از كتاب درسی و يا حتی خارج از آن و طرح معمولاً چهار سؤال كه بايد براساسِ متن به آن ها 

پاسخ داده شود» و در كل سؤالاتی از اين قبيل ... و در پايان نيز پاسخ تشريحی آن ها آورده شده است. 
 در بخش سؤال های امتحانی، سؤالاتی كه جلوی آن ها آيكون  آمده است، سؤالاتی است كه سطحشان 

نسبت به سؤالات ديگر بالاتر و سخت تر است و شما را با سؤالات مفهومی به خوبی آشنا می كند.
بخش ۶: مشاورۀ شب امتحان

در اين بخش، توضيحاتی كلی همراه با بارم بندی هر بخش از سؤالات به شما دوستان عزيز ارائه شده است. 
بخش ۷: آزمون ها

در اين بخش، جمعاً ۶ آزمون برای آشنايی و آمادگی شما در آزمون های پايان هر ترم آورده ايم كه از نظرِ بارم بندی 
امتحان  از ۶ آزمون، ۲ آزمون آن مربوط به  با آخرين تغييرات در آزمون های نهايی است.  و تيپ سؤالات، مطابق 
پايان ترم است و ۴ آزمون ديگر آن مربوط به امتحان نهايی پايان ترم دوم است. گفتنی است كه از اين ۴ آزمون،
۲ آزمونش تأليفی و كاملاً مفهومی است و ۲ آزمون ديگرش مربوط به امتحانات نهايی خرداد پارسال و امسال می باشد. 

کتاب ضمیمه

كتاب ضميمه در حقيقت از سه بخش به شرح زير تشكيل  شده است:
 فرهنگ جامع واژگان پايۀ يازدهم كه به صورت درس به درس و براساس حروف الفبا چيده شده است تا دسترسی 

شما عزيزان به واژۀ مورد نظرتان به راحتی انجام پذيرد. 
 چكيدۀ قواعد دهم و يازدهم كه در آن قواعد هر درس به صورت خلاصه، ولی كامل به همراه مثال های متعدد 
بررسی شده است تا عزيزانی كه فرصت كم تری برای مطالعه دارند و يا كسانی كه می خواهند قواعد خوانده شده را 

مرور كنند، از آن بهره ببرند. 
 مهم ترين نكات مورد نياز در فن ترجمه كه با مطالعۀ دقيق آن، تسلط بهتر و بيشتری برای ترجمۀ عبارات به 

دست می آوريد. 
مشتاقانه منتظر نظرات، پيشنهادات و انتقادات سازندۀ شما هستيم.

پيروز و سرفراز باشيد.  
سيّد محمّدعلی جنانی  
علی جعفری ندوشن  
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نمونه امتحان نوبت دوم  (امتحان شمارۀ ۴).................. ۲۳۵

۲۳۷................ نمونه امتحان نوبت دوم   (امتحان شمارۀ ۵) 

۲۴۰ ...................... پاسخ نامۀ امتحان های نوبت اول و دوم 
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++ پایۀ دهم مروری بر قواعد عربی متوسطۀ اول 

الف. مروری بر قواعد عربی متوسطۀ اوّل

اسم از نظر جنس

و  دارند  علامت  مؤنّث  اسم های  ولی  ندارند،  علامتی  معمولاً  مذكّر  اسم های  «مؤنّث».  يا  است  «مذکّر»  يا  يعنی  دارد؛  جنسيّت  اسمی  هر  عربی  در 
پركاربردترين آن، داشتنِ «ة، ـة» در آخر اسم است.

 طالبِ  مذكّر/ طالبَِة  مؤنّث

اسم از نظر تعداد در عربی اسم ها از نظر تعداد به سه دسته تقسيم می شوند:

۱. مفرد: اسمی است كه بر يک شخص يا يک چيز دلالت می كند و هيچ علامتی ندارد. 

 رَجُل: مرد/ اِمرَْأَة: زن
۲. مُثَنّیٰ: اسمی است كه بر دو شخص يا دو چيز دلالت می كند و با افزودنِ علامت هایِ «انِ» يا «ينِْ» به آخر اسم مفرد ساخته می شود.

مثنّیٰ اِمرَْأَتانِ/ اِمرَْأَتيَنِ (دو زن) مثنّیٰ رَجُل انِ/ رَجُليَنِْ (دو مرد)/ اِمرَْأَة   رَجُل 
ر» تقسيم می شود: ۳. جمع: اسمی است كه بر بيش از دو شخص يا دو چيز دلالت می كند و خود به دو دستۀ «سالم» و «مُکَسَّ

 جمع سالم 
۱. جمعِ سالمِ مذكّر (جمعِ مذكّرِ سالم): اين جمع با افزودن علامت های «ونَ» يا «ينَ» به آخرِ اسم مفرد ساخته می شود. 

جمع مُعَلٌّمونَ/ مُعَلٌّمينَ (معلّم ها)  مُعَلٌّم 
۲. جمعِ سالمِ مؤنّث (جمعِ مؤنّثِ سالم): اين جمع با افزودن «ات» به آخر اسم مفرد ساخته می شود. 

جمع شَلاّل ات (آبشارها) جمع مُعَلٌّمات (معلّم ها)/ شَلاّل   مُعَلٌّمَة 
ر (شکسته): در اين نوع از جمع ها، شكل مفرد كلمه، «شكسته» شده و تغيير می كند. اين نوع از جمع ها علامت خاصّی ندارند و بايد حفظ شوند.  جمع مُکَسَّ

جمع عِبَر (پندها) جمع تلاَميذ (دانش آموزان)/ عِبرَْة   تلِمْيذ 

 برخی اسم ها با اين که آخرشان «ات» دارد، جمع مؤنّث سالم نيستند، بلکه «جمع مکسّر» می باشند.
مفرد ميَتْ، ميٌَّت مفرد وَقتْ/ أَموْات  مفرد صَوْت/ أَوْقات  مفرد بيَتْ/ أَصْوات   أَبيات 

اسم های اشاره اين اسم ها برای اشاره كردن به کسی يا چيزی 

به  اشاره  می شوند:   تقسيم  نوع  دو  به  و  می روند  كار  به 
نزديک  اشاره به دور.

در جدول مقابل با اسم های اشاره و معنای آن ها آشنا می شويد:

  دو واژۀ «هُنا: اين جا» و «هُناكَ: آن جا» نيز از اسم های اشاره به شمار می روند، با اين تفاوت که اين اسم های اشاره، مخصوصِ اشاره 
به «مکان» هستند. واژۀ «هُنا» برای اشاره به «نزديک» و واژۀ «هُناكَ» برای اشاره به «دور» به کار می رود.

 هرگاه کلمۀ پس از اسم اشاره، «ال» نداشته باشد، اسم اشاره طبق صيغۀ خود ترجمه می شود؛ يعنی اگر مفرد است، به صورت مفرد، اگر مثنیّ است، 
به صورت مثنیّ و اگر جمع است، به صورت جمع ترجمه می شود. دقتّ کنيد که اسم های مثنیّ را در فارسی می توان به صورت جمع نيز ترجمه کرد، 

زيرا در فارسی اسم يا مفرد است يا جمع!

 هٰؤُلاءِ طلاُّبٌ: اين ها دانش آموز هستند.
امّا اگر كلمۀ پس از اسم اشاره «ال» داشته باشد، اسم اشاره همواره به صورت «مفرد» ترجمه می شود.

 هٰؤُلاءِ الطُّلاّبُ ... : اين دانش آموزان ...

جمعمثنّیمفرد

اشاره به نزدیک

هٰؤُلاءِهٰذانِ ـ هٰذَينِْهٰذامذكّر

هٰؤُلاءِهاتانِ ـ هاتيَنِْهٰذِهِمؤنّث

اين ها (اينان)اين دواينمعنا

اشاره به دور

أُولئٰكَِـذٰلكَِمذكّر
أُولئٰكَِـتلِكَْمؤنّث

آن ها (آنان)ـآنمعنا
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کلمات پرسشی (ادات استفهامی) كلماتی هستند كه به وسيلۀ آن ها پرسشی طرح می شود. اين كلمات معمولاً در آغاز جمله به كار می روند.

در جدول زير با كلمات پرسشی و معنای آن ها آشنا می شويد:

أَيّمتَیٰكيَفَكمَْلمَِنْمنَْلمِاذاما/ ماذامِنْ أَينَْأَينَْأَ/ هلَْکلمۀ پرسشی

كجا؟آيا؟معنا
اهلِ كجا،
از كجا؟

چه چيز،
چيست؟

چرا، 
برای چه؟

چه كسی،
چه كسانی؟

مالِ چه كسی،
برایِ چه كسی؟

چند؟
چگونه،
چه طور؟

كدام، چه؟چه  وقت، كیِ؟

ضـمیر كلمه ای است كه جانشين اسم می شود تا از تكرار آن جلوگيری كند. در عربی ضماير ۱۴ صيغه (ساخت) دارند و به دو دستۀ كلّی «مُنفَصِل: جُدا» 

و «مُتَّصِل: چسبيده» تقسيم می شوند.
در جدول زير با اين دو نوع ضمير و ترجمۀ آن ها آشنا می شويم:

ضمیر

مُنفَصِل
ترجمۀ فارسی

صِل مُتَّ
ترجمۀ فارسی

مؤنّثمذکّرمؤنّثمذکّرتعدادشخص

متكلّم
(اوّل شخص)

َـ م، ـِ منيمنأَنامفرد (متكلّم وحده)
ـِ مان، ـِ ما نامانحَنُْمثنّی و جمع (متكلّم مع الغير)

مخاطب
(دوم شخص)

َـ ت، ـِ تو كِ كَتوأَنتِأَنتَمفرد
ـِ تان، ـِ شما (دو نفر) كمُا كمُاشما (دو نفر)أَنتُماأَنتُمامثنّی
ـِ تان، ـِ شما (چند نفر) كنَُّ كمُشما (چند نفر)أَنتُنَّأَنتُمجمع

غايب
(سوم شخص)

َـ ش، ـِ او ها هُاوهيَهُوَمفرد
ـِ شان، ـِ ايشان (ـِ آن دو) هُما هُماايشان (آن دو)هُماهُمامثنّی
ـِ شان، ـِ ايشان (ـِ آن ها) هُنَّ هُمايشان (آن ها)هُنَّهُمجمع

انواع فعل از نظر زمان

۱. فعل ماضی: فعلی است كه بر زمان «گذشته» دلالت دارد. اين فعل ۱۴ صيغه (ساخت) دارد.

 جَلسَتُ: نشستم/ قُلتُْم: گفتيد
 ـ) قبل از   ـ ، ن  ـ ، ي ۲. فعل مضارع: فعلی است كه بر زمان «حال» يا «آينده» دلالت دارد. برای ساختن فعل مضارع از يكی از حروف مضارعۀ «أتَيَنَ» (أ، ت

فعل ماضی استفاده می شود.۱
مضارع أَجلِْسُ (می نشينم)، تجَْلِسُ (می نشيند؛ می نشينی)، يجَْلِسُ (می نشيند)، نجَْلِسُ (می نشينيم)  جَلسََ (نشست) 

در جدول زير با ۱۴ صيغۀ فعل های «ماضی» و «مضارع» و ترجمۀ آن ها آشنا می شويم:

شخص
ضمیر منفصل 

(جدا)

فعل 
ماضی

ترجمه
ضمیر منفصل 

(جدا)

فعل 
مضارع

نام صیغهترجمه

متكلّم
(اوّل شخص)

متكلّم وحدهمن برمی گردمأرَجِعُأَنامن برگشتمرَجعَْ تُأَنا

متكلّم مع الغيرما برمی گرديمنرَجِعُنحَنُْما برگشتيمرَجعَْ نانحَنُْ

مخاطب 
(دوم شخص)

مفرد مذكّر مخاطبتو برمی گردیترَجِعُأَنتَتو برگشتیرَجعَْ تَأَنتَ

مفرد مؤنّث مخاطبتو برمی گردیترَجِع ي نَأَنتِتو برگشتیرَجعَْ تِأَنتِ

مثنّای مذكّر مخاطبشما [دو نفر] برمی گرديدترَجِع انِأَنتُماشما [دو نفر] برگشتيدرَجعَْ تُماأَنتُما

مثنّای مؤنّث مخاطبشما [دو نفر] برمی گرديدترَجِع انِأَنتُماشما [دو نفر] برگشتيدرَجعَْ تُماأَنتُما

جمع مذكّر مخاطبشما [چند نفر] برمی گرديدترَجِع ونَأَنتُمشما [چند نفر] برگشتيدرَجعَْ تُمأَنتُم

جمع مؤنّث مخاطبشما [چند نفر] برمی گرديدترَجِعْ نَأَنتُنَّشما [چند نفر] برگشتيدرَجعَْ تُنَّأَنتُنَّ

۱- به چهار حرف «أَ، تـ ، يـ ، نـ»، «حروف مضارعه» گفته می شود، زيرا به وسيلۀ اين چهار حرف، از چهارده صيغۀ «فعل ماضی»، چهارده صيغۀ «فعل مضارع» ساخته می شود.
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شخص
ضمیر منفصل 

(جدا)

فعل 
ماضی

ترجمه
ضمیر منفصل 

(جدا)

فعل 
مضارع

نام صیغهترجمه

غايب 
(سوّم شخص)

مفرد مذكّر غايباو برمی گردديرَجِعُهُوَاو برگشترَجعََهُوَ
مفرد مؤنّث غايباو برمی گرددترَجِعُهيَاو برگشترَجعََتْهيَ
مثنّای مذكّر غايبآنان [دو نفر] برمی گردنديرَجِع انِهُماآن ها [دو نفر] برگشتندرَجعَ اهُما
مثنّای مؤنّث غايبآنان [دو نفر] برمی گردندترَجِع انِهُماآن ها [دو نفر] برگشتندرَجعََت اهُما
جمع مذكّر غايبآنان [چند نفر] برمی گردنديرَجِع ونَهُمآنان [چند نفر] برگشتندرَجعَُ واهُم
جمع مؤنّث غايبآنان [چند نفر] برمی گردنديرَجِعْ نَهُنَّآنان [چند نفر] برگشتندرَجعَْ نَهُنَّ

روش منفی کردن فعل های «ماضی» و «مضارع» برای منفی كردن فعل «ماضی» از حرف «ما»، و برای منفی كردن فعل «مضارع» از حرف «لا» و گاهی 

حرف «ما» استفاده می شود.
منفی لا أَرجِعُ، ما أَرجِعُ (برنمی گردم) منفی ما رَجَعتُْ (برنگشتم)/ أَرْجِعُ (برمی گردم)   رَجَعتُْ (برگشتم) 

مضارعماضی
فعل مستقبل (آينده): فعلی است كه فقط بر زمان «آينده» دلالت دارد و با افزودن يكی از حروف «سَـ» يا «سَوْفَ» پيش از «فعل مضارع» ساخته می شود 

خواه  + شناسه + فعلِ ماضیِ فعلِ موردِ نظر استفاده می كنيم. و در ترجمۀ آن از 

 سَـ + أَجلِْسُ = سَأجَلِْسُ: خواهم نشست/ سَوْفَ + تقَُولونَ = سَوْفَ تقَولوُنَ: خواهيد گفت
۳. فعل امر: فعلی است كه معمولاً برای دستور، توصيه يا خواهش به كار می رود.

 اِجلِْسْ: بنشين/ قُولوُا: بگوييد
انواع فعل در زبان فارسی («گذشته»، «حال» و «آينده») با انواع آن در زبان عربی از نظر تقسيم بندی اندكی تفاوت دارد. در زبان عربی، فعل «مستقبل (آينده)» و 

فعل «نهی»، هر دو زيرمجموعۀ فعل «مضارع» به شمار می روند.
روش ساخت فعل امر (مخاطب)

 حرف مضارعۀ «تـ» را از ابتدای فعل مضارع حذف می كنيم.
ـ) می كنيم و اگر «ن» داشته باشد، آن را حذف می كنيم. (به جز صيغۀ «جمع مؤنّث مخاطب»).  اگر آخر فعل «ضَمّه» (ـــُ) داشته باشد، آن را ساکن (ــْ

 اگر حرف دوم فعل مضارع «ساکن» باشد، در اين صورت به يک «همزۀ امر» نياز داريم. حركت اين همزه به اين صورت است كه اگر حرف دوم 
ـ» (اُ) است و در غير اين صورت حركت همزۀ امر، «ـــِ» (اِ ) می باشد. ريشۀ فعل مضارع «ـــُ» باشد، حركت همزه «ــُ

امر اِفتَْحي (باز كن) ـحينَ (باز می كنی)  امر ا  ُ كتُْب (بنويس)  تفَْت َ ـبُ (می نويسی)   تكَتْ ُ

(حركت حرف دوم ريشۀ فعل مضارع)     (حركت حرف دوم ريشۀ فعل مضارع)

امر اِجلِْسْنَ (بنشينيد) امر اِذْهبَوا۱  تجَْل ِسْنَ (می نشينيد)   تذَْه َبون (می رويد) 

(حركت حرف دوم ريشۀ فعل مضارع)               (حركت حرف دوم ريشۀ فعل مضارع)

روش ساخت فعل نهی (مخاطب)

 حرف «لا»ی نهی را قبل از «فعل مضارع» قرار می دهيم.
ـ) می كنيم و اگر «ن» داشته باشد، آن را حذف می كنيم. (به جز صيغۀ   همانند فعل امر، اگر آخر فعل «ضَمّه» (ـــُ) داشته باشد، آن را ساکن (ــْ

«جمع مؤنّث مخاطب»)
نهی لا تفَْتَحي (باز نكن) نهی لا تكَتُْب  ْ (ننويس)  تفَْتَحينَ (باز می كنی)   تكَتُْب ُ  (می نويسی) 

نهی لا تجَْلِسْنَ (ننشينيد) نهی لا تذَْهبَوا۲ (نرويد)  تجَْلِسْنَ (می نشينيد)   تذَْهبَونَ (می رويد) 
«كانَ» + فعل مضارع ساخته می شود.  فعل ماضی استمراری فعلی است كه در گذشته مدّتی ادامه داشته است يا تكرار شده است. اين فعل از تركيب 

(خوبه بدونين که در فارسى به صورت «می + گذشتۀ ساده» ساخته مى شه؛ مثلِ «می رفت، می آمدی و ...».)
 نوشت   كانَ يكَتُبُ: می نوشت   كانوا يذَْهبَونَ: می رفتند

 گاهی ميان «كانَ» و «فعل مضارع» فاصله می افتد که در اين صورت باز هم همان معنای «ماضی استمراری» را دارد.
 كانَ طلاُّبُ المَْدرَسَةِ يرَجِعونَ إلیٰ بيُوتهِِم: دانش آموزان مدرسه به خانه های خود برمی گشتند.
ماضی استمراری

۱ و ۲- در صيغۀ «جمع مذکّر مخاطبِ» فعل های «امر» و «نهی»، پس از حذف «نَ»، يک «الف» به آخر فعل اضافه می شود كه خوانده نمی شود.
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لُ رْسُ الأَوَّ لُالدَّ رْسُ الأَوَّ فضیلِ وَ اسْمُ الْمَکانِالدَّ  : اِسْمُ التَّ

(مِنْ آیاتِ الأَْخلاقِ)

بخش ۱:اسم تفضیل و اسم مکان

در درس آخر سال دهم با چند نوع اسم آشنا شديد كه عبارت اند از: «اسم فاعل»، «اسم مفعول» و «اسم مبالغه».
در اين درس می خواهيم با دو اسمِ پرُكاربرُد و مهمِ ديگر در زبان عربی آشنا شويم كه در زبان فارسی نيز كاربرد دارد:  اسم تفضيل  اسم مکان

۱. اسم تفضیل

در زبان عربی برای نشان دادنِ مفهومِ «برتری» از اسمی به نام «اسم تفضيل» استفاده می كنيم كه معادلِ «صفتِ برتر» و «صفتِ برترين» در زبان فارسی 
است و معمولاً بر وزنِ «أَفعَل» به كار می رود.

 كبَير: بزرگ 
۱. أَكبَر: بزرگ تر

صفتِ برتر
۲. أَكبَر: بزرگ ترينصفتِ ساده

صفتِ برترين

 حَسَن: خوب اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «أفَعلَأفَعلَأفَعلَأفَعلَ»
۱. أَحسَن: خوب تر

صفتِ برتر
۲. أَحسَن: خوب ترين 
صفتِ برترين

اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «أفَعلَأفَعلَأفَعلَ»

صفتِ ساده

اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ «اسم تفضيل بر وزنِ « اسم تفضيل بر وزنِ «

 در زبان فارسی برای ساختنِ صفتِ «برتر» و «برترين» از فرمول زير استفاده می كنيم:

صفتِ ساده + تر  صفتِ برتر (تفضيلی)
 زيبا + تر  زيباتر

        صفتِ ساده             صفتِ برتر

 زيبا +  ترين  زيباترينصفتِ ساده + ترين  صفتِ برترين (عالی)
صفتِ ساده                 صفتِ برترين

خُب، تا اين جا با مفهوم كلّی «اسم تفضيل» و مفهوم «برتری» آشنا شديم. در ادامه می خواهيم اسم تفضيل را از زوايای مختلف مورد بررسی قرار دهيم و 
ويژگی هايش را بهتر و عميق تر درک كنيم.

الف. شیو ۀ ترجمۀ اسم تفضیل در اين بخش می خواهيم بدانيم كه چه زمانی «اسم تفضيلِ» عربی را به صورتِ «صفت برتر» و چه زمانی به صورت 

«صفتِ برترين» ترجمه كنيم. برای اين منظور بايد به اين نكتۀ مهم توجه كنيم كه:
هرگاه پس از اسم تفضيل، حرفِ جرِّ «مِن» بيايد، اسم تفضيل را به صورت «صفت برتر» ترجمه می كنيم؛ و هرگاه پس از آن «مضافٌ اليه» بيايد، اسم 

تفضيل را به صورتِ «صفتِ برترين» ترجمه می كنيم؛ يعنی: 

أَفعَل + مِن + ...  صفتِ برتر + از + ...

أَفعَل + مضافٌ اليه + ...  صفتِ برترين + ترجمۀ مضاف ٌ اليه + ...

حال به چند مثال و نحوۀ ترجمۀ «اسم تفضيل» توجّه كنيد:

ه در جهان است.  آسيا أَكـبَرُ    مِنْ أُوروباّ: آسيا بزرگ تر    از ارُوپاست. ةٍ فيِ العالمَِ: آسيا بزرگ ترينْ قارِّ  آسيا أَكبَرُ    قارَّ
اسم تفضيل مضافٌ اليه                         صفتِ برترينحرفِ اضافهصفتِ برترحرف جرّاسم تفضيل

 آسيا أَكبَرُ   قارّاتِ العالمَِ: آسيا بزرگ ترينِ قارّه های جهان است.
صفتِ برترينمضافٌ اليه      اسم تفضيل

ـندتر    از كوهِ دنِاست.  جبَلَُ دَماوَند أعَلْیٰ  جبَلٍَ في إيران: كوهِ دماوند بلندترينْ كوه در ايران است.  جبَلَُ دَماوَند أعَلْیٰ  منِْ جبَلَِ دِنا: كوهِ دماوند بلـ
اسم تفضيل مضاف ٌ اليه                              صفتِ برترينحرفِ اضافه صفتِ برترحرف جرّ اسم تفضيل

 جَبَلُ دَماوَند أَعْلیٰ   جِبالِ إيران: كوهِ دماوند بلندترينِ كوه های ايران است.
صفتِ برترينمضاف ٌ اليه     اسم تفضيل

    أَفضَلُ   الناّسِ         أَنفَعُـــهُم    للِناّسِ: بهترينِ مردم، سودمندترينِ  آن ها برای مردم است.
صفتِ برترين صفتِ برترين مضاف ٌاليه    اسم تفضيلمضاف ٌ اليهاسم  تفضيل

أَكـب

أَكب
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   هٰذا   أَكبَرُ     مِنْ   ذاكَ: اين از آن بزرگ تر است. (اين بزرگ تر از آن است.)
صفتِ برترحرف جرّاسم تفضيل

 سورَةُ البَقَرَةِ أَكبَرُ     سورَةٍ   فيِ القُرآنِ: سورۀ بقره بزرگ ترينْ سوره در قرآن است.
صفتِ برتريناسم تفضيل   مضاف ٌ اليه

 گاهی حرفِ جرِّ «مِن» پس از اسم تفضيل نمی آيد، ولی اسم تفضيل هم چنان به صورت «صفت برتر» ترجمه می شود!
دقُ حَسَنٌ وَلكِنْ فيِ المُْؤْمِنينَ أَحسَنُ: راستگويی خوب است، ولی در مؤمنان خوب تر است.  الَصٌّ

 صفت برتر اسم تفضيل

  گاهی وزنِ اسم تفضيلِ «أَفعَل» کمی تغيير شکل می دهد و به دو صورتِ «أَفعْیٰ» و «أَفَلّ» ديده می شود. بايد توجّه داشت که در 
چنين حالتی معنایِ «اسم تفضيل» هيچ تغييری نمی کند.

مثال ۳مثال ۲مثال ۱وزنِ اسم تفضیل

أَفعْیٰ
أَعْلیٰ (بلندتر/ بلندترين)
          صفتِ برتر   صفتِ برترين

أَغْلیٰ (�ران تر/ گران ترين)
            صفتِ برتر    صفتِ برترين

أَحلْیٰ (شيرين تر/ شيرين ترين)
             صفتِ برتر        صفتِ برترين

أَفَلّ
أحَبَّ (محبوب تر/ محبوب ترين)

           صفتِ برتر         صفتِ برترين
أَقَلّ (�ـم تر/ كم ترين)
        صفتِ برتر   صفتِ برترين

أَهمَّ (مهم تر/ مهم ترين)
        صفتِ برتر   صفتِ برترين

برای درک بهتر نكتۀ فوق به دو مثال زير و ترجمۀ آن دقّت كنيد.

 العَسَلُ أَحلْیٰ    مِنَ   التَّمرِ: عسل شيرين تر    از خُرماست.
 صفتِ برتر  حرف اضافهحرف جرّاسم تفضيل

 العَسَلُ أَحلْیٰ   طعَامٍ   رَأَيتُهُ حَتَّی الآنَ: عسل شيرين ترينْ خوراكی ای است كه تاكنون ديده ام.
صفتِ برترينمضافٌ اليه اسم تفضيل

ب. جمعِ اسمِ تفضیل اسمِ تفضيلِ «أفَعلَ» بر وزنِ «أفَاعِل» جمع بسته می شود. در جدول زير به مفرد و جمعِ برخی اسم های تفضيل و ترجمۀ آن ها دقتّ كنيد:

ترجمهاسم تفضیل (جمع)ترجمهاسم تفضیل (مفرد)

أَكبَر
۱. بزرگ تر

۲. بزرگ ترين
أَكابرِ

۱. بزرگ ترها
۲. بزرگ ترين ها

أَحسَن
۱. خوب تر

۲. خوب ترين
أَحاسِن

۱. خوب ترها
۲. خوب ترين ها

أَقرَب
۱. نزديک تر

۲. نزديک ترين
أَقارِب

۱. نزديک ترها
۲. نزديک ترين ها

أَصغَر
۱. كوچک تر

۲. كوچک ترين
أَصاغِر

۱. كوچک ترها
۲. كوچک ترين ها

 إذا ملَكََ الأرَاذِلُ هلَكََ الأفَاضِلُ: هرگاه فرومايگان (پسَت ترها) فرمانروا شوند (به فرمانروايی برسند)، شايستگان (برترها) نابود می شوند.
جمعِ «الأفَضَْل»جمعِ «الأرَْذَل»

ج. اسمِ تفضیل از نظرِ جنسیّت مذكّرِ اسم تفضيل بر وزنِ «أَفعَل» به كار می رود و مؤنّثِ آن بر وزنِ «فُعلْیٰ»؛ مثال:

أَفضَْل (مذكّر): «بهتر، بهترين»             فُضْلیٰ (مؤنّث): «بهتر، بهترين»
              بر وزنِ «فُعْلیٰ»بر وزنِ «أفَعَل»

أَكبَْر (مذكّر): «بزرگ تر، بزرگ ترين»       كبُرْیٰ (مؤنّث): «بزرگ تر، بزرگ ترين»
       بر وزنِ «فُعْلیٰ»بر وزنِ «أفَعَل»

أَصْغَر (مذكّر): «كوچک تر، كوچک ترين»  صُغرْیٰ (مؤنّث): «كوچک تر، كوچک ترين»
بر وزنِ «فُعْلیٰ»بر وزنِ «أفَعَل»

غرْیٰ: زينبِ كوچک ترعَليٌّ الأكَبَرُ: علیِ بزرگ تر/ فاطِمَةُ الكبُرْیٰ: فاطمۀ بزرگ تر حَميدٌ الأصَغَرُ: حميدِ كوچک تر/ زَينبَُ الصُّ
 بر وزنِ «أفَعَل»                                     بر وزنِ «فُعْلیٰ»بر وزنِ «فُعْلیٰ»بر وزنِ «أفَعَل»
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 «اسمِ تفضيل» در حالتِ مقايسۀ «دو اسمِ مؤنثّ»، معمولاً بر همان وزنِ مذکرِّ «أفَعَْل» يا شکل های تغييريافتۀ آن («أفَعیٰ» يا «أفَلَّ») می آيد، يعنی:

اسم مؤنّث + أَفعَْل + مِن + اسم مؤنّث
اسم تفضيلِ مذكّر

زَينبََ:فاطمه بزرگ تر از زينب است.   أَكبَْرُ مِن فاطِمَةُ
اسم تفضيلِ مذكّراسم مؤنّث

(بر وزنِ «أفَعَل»)
اسم مؤنّث          صفتِ برتر

ةَ:گمان كردم كه زهرا باهوش تراز سميّه است. ظنَنَتُ أَنَّ زَهراءَ     أَذْكیٰ مِن     سُمَيَّ
اسم تفضيل مذكّراسم مؤنّث

(بر وزنِ «أفََعیٰ»)
اسم مؤنثّ                                       صفتِ برتر

اين ترجمه دقيق تر از آن ترجمه است.تلِكَ التَّرجَمَةِ:    أَدَقُّ مِن هٰذِهِ التَّرجَمَةُ
اسم تفضيلِ مذكّراسم مؤنّث

(بر وزنِ «أفَلَّ»)
صفتِ برتراسم مؤنّث

عَيٌّنِ اسْمَ التَّفضيلِ فيِ العِْباراتِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترَجِمْهُ. (اسم تفضيل را در عبارت های زير مشخّص كن، سپس آن را ترجمه كن.)

عَلُّمِ فيِ المَدرَسَةِ. (�تاب، مهم ترينِ ابزارهایِ يادگيری در مدرسه است.) ۱- الكِتابُ أَهمَُّ أَدَواتِ التَّ

 أَهمَّ (مهم ترين) 

ةِ أُوروباّ: (قارّۀ آسيا بزرگ تر از قارّۀ اروپا است.) ةُ آسيا أَكبَرُ مِنْ قارَّ ۲- قارَّ

 أَكبَر (بزرگ تر) 
۳- أَقرَبُ الناّسِ إلیَ االلهِ أَتقْاهُم: (نزديک ترينِ مردم به خدا، پرهيزگارترينِ آن هاست.)

 أَقرَب (نزديک ترين)/ أَتقْیٰ (پرهيزگارترين) [أَتقْاهُم = أَتقْیٰ + هُم]

هُم إلیَ االلهِ. (سودمندترينِ مردم برای مردم، دوست داشتنی ترينِ آن ها نزدِ خداست.) ۴- أَنفَعُ الناّسِ للِناّسِ، أَحَبُّ

 أَنفَع (سودمندترين)/ أَحَبّ (دوست داشتنی ترين)

۵- أَكبَرُ العَْيبِ، أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُهُ. (بزرگ ترين عيب آن است كه از چيزی عيب بگيری كه مانندِ آن [چيز] در خودت هست.)

 أَكبَر (بزرگ ترين)

 
 رنگ هايی که بر وزنِ «أَفعَْل» هستند، چون مؤنّثِ آن ها بر وزنِ «فُعلْیٰ» نيست (بر وزنِ «فعَْلاء» است)، اسم تفضيل به شمار نمی روند؛ مانند:

أَبيَْض (سفيد)، أَزْرَق (آبی)، أَحمَْر (قرمز، سُرخ)، أَسْوَد (سياه، مِشکی)، أَخْضَر (سبز)، أَصْفَر (زرد).

 برخی عيب ها و نقص ها که بر وزنِ «أَفعَْل» يا يکی از دو وزنِ تغييريافتۀ آن (أَفعْیٰ، أَفَلّ) هستند، چون مؤنّثِ آن ها بر وزنِ «فُعلْیٰ» نيست 
(بر وزنِ «فَعلاْء» است)، اسم تفضيل محسوب نمی شوند؛ مانند:

أَبكْمَ (لال)، أَحمَْق (اَبلهَ)، أَعْوَر (يک چشم)، أَعْرَج (لَنگ، شَل، چُلاق)، أَقطْعَ (دست بُريده، آدمِ يک دست)، أَعْمیٰ (نابينا، کور)، أَصَمّ (ناشنوا، کر).

 گاهی اسم تفضيل از نظرِ ساختارِ ظاهری، شبيه به فعل ماضی بابِ «إفعال» است. در چنين حالتی بايد به حرکتِ «لامُ الفعل» و نيز معنای 
عبارت توجّه کنيم؛ مانند:

    «أَحسَْنَ: نيكی كرد»/ «أَهدْیٰ: هديه كرد»/ «أَكرَمَ: گرامی داشت»، «أَخْلصََ: خالص گردانيد» و ...
     فعل ماضی

  (از باب «إفعال»)
      فعل ماضی

   (از باب «إفعال»)
         فعل ماضی

     (از باب «إفعال»)
    فعل ماضی

  (از باب «إفعال»)

  أَكرَمَ أَبي صَديقَهُ: پدرم دوستش را گرامی داشت.
                   فعل ماضی

           (از باب «أفَعَل»)
             فعل ماضی

 رَأَيتُ أَكرَمَ      صَديقٍ في حَياتي: گرامی ترينْ دوست در زندگی ام را ديدم.
    اسم تفضيل

 (بر وزنِ «أفَعَل»)
صفتِ برترين  مضافٌ اليه
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 گاهی نيز اسم تفضيل از نظرِ ظاهر شبيه به «فعلِ امر» بابِ «إفعال» و يا «فعل مضارع» از «ثلاثی مجرّد» می شود. در چنين حالتی نيز بايد به 
حرکات حروف کلمه و نيز معنای آن توجّه کنيم. (در فعل امر، دومين حرف اصلی باب إفعال «کسره» دارد و در فعل مضارع، معمولاً سومين 

حرف اصلی «ضمّه» دارد.)
  أَكرِْمْ والدَِيكَْ في كلٌُّ حالٍ: پدر و مادرت را در هر حالی گرامی بدار.

   فعل امر 
(از باب «إفعال»)

 أَحمَْدُ االلهَ عَلیٰ نعَِمِهِ الكثَيرَةِ: خدا را به خاطرِ نعمت های فراوانش سپاس می گويم. (ستايش می کنم.)
 فعل مضارع

(ثلاثی مجرّد)

 کلمۀ «آخِر: آخر، پايان»، اسم فاعل است و مؤنّثش «آخِرَة: آخر، پايان» است، در صورتی که کلمۀ «آخَر: ديگر» اسم تفضيل است و مؤنّثش 
«أُخریٰ: ديگر» می باشد. [دقتّ کنيد که «آخَر» در اصل بر وزنِ «أَاخَْر» است که همان وزنِ «أَفعَْل» را دارد.]

 ！وَ الآخِرَةُ     خَيرٌ   وَ   أَبقْی＀ٰ: «و آخرت بهتر و ماندگارتر است.»
            اسم فاعل 

   (مؤنّث)
   صفتِ برترصفتِ برتر    اسم تفضيلاسم تفضيل

ترَجِمِ الأْحَاديثَ التّاليَةَ، ثمَُّ ضَعْ خَطاًّ  تحَتَ اسْمِ التَّفضيلِ. «احاديث زير را ترجمه كن،  سپس زيرِ اسمِ تفضيل خطیّ قرار بده.»

۱- سُئلَِ رَسولُ االلهِ ⑦ : منَْ أَحَبُّ الناّسِ إلیَ االلهِ؟ قالَ: أَنفَعُ الناّسِ للِناّسِ.
اسم تفضيلاسم تفضيل

 «از رسول خدا ⑦ پرسيده شد: محبوب ترينِ مردم نزد خدا كيست؟ فرمود: سودمندترينِ مردم برای مردم است.»
   صفتِ برترينصفتِ برترين

كينةَُ معََ إيمانٍ. رَسولُ االلهِ ⑦  جُلِ السَّ ۲- أَحسَنُ زينةَِ الرَّ
    اسم تفضيل

 «بهترين زينتِ مرد (انسان)، آرامش همراه با ايمان است.»
         صفتِ برترين

۳- أَفضَْلُ الأْعَمالِ الكْسَْبُ مِنَ الحَْلالِ. رَسولُ االلهِ ⑦ 
    اسم تفضيل

 «بهترينِ كارها، كسب [روزی] از حلال است.»
         صفتِ برترين

«خَیر» و «شَرّ»

 دو كلمۀ «خَيرْ» و «شَرّ» كه معمولاً به معنیِ «خوب، خوبی» و «بد، بدی» به كار می روند، می توانند به عنوانِ «اسم تفضيل» هم به كار روند و معنایِ «صفتِ برتر» 
يا «صفتِ برترين» داشته باشند. در اين صورت اگر به معنای «صفتِ برتر» («خوب تر»/ «بدتر») به كار روند، معمولاً پس از آن، حرف جرّ «مِنْ» می آيد، 

و اگر به معنای «صفتِ برترين» («خوب ترين»/ «بدترين») به كار روند، معمولاً به صورتِ «مُضاف» می آيد، يعنی پس از آن، همواره «مضافٌ اليه» داريم.

  خَيرٌْ      مِنَ  الخَْيرِ فاعِلُهُ وَ أَجـمَلُ    مِنَ الجَْميلِ قائلُِهُ: الإَْمامُ الهْادي ⒔
         اسم تفضيل   حرف جرّحرف جرّاسم تفضيل

بهتر از خوبی، انجام دهنده اش است، و زيباتر از زيبا، گوينده اش می باشد.
صفتِ برتر                                              صفتِ برتر

 شَرُّ    الناّسِ منَْ لا يعَتَْقِدُ الأْمَانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ الخْيانةََ. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒔
مضافٌ اليهمضاف

(اسم تفضيل)

بدترينِ مردم كسی است كه پايبند به امانت نباشد (به امانت اعتقاد (باور) ندارد) و از خيانت دوری نمی كند.
صفتِ برترين

 خَيرُْ   الأْمُورِ    أَوْسَطـُــها. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒔     بهترينِ كارها ميانه ترينِ آن ها است.
    مضاف 

(اسم تفضيل)
مضافٌ اليه     مضاف    مضافٌ اليه 

(اسم تفضيل)
              صفتِ برترين         صفتِ برترين

به سویِ بهترين  كار بشتاب.  حَيَّ عَلیٰ خَيرِْ       العَْمَلِ.  
مضاف 

   (اسم تفضيل)
             صفتِ برترين     مضافٌ اليه



۲۳

قِ
خلا

َ الأْ
تِ 

آیا
نْ 

 مِ
لُ 

َوَّ لأْ
سُ ا

رْ دَّ
اَل

۲۳

ترَْجِمِ العِْباراتِ التّاليَةَ. «عبارت های زير را ترجمه كن.»
۱- ！... رَبَّنا آمنَاّ فَاغْفِرْ لنَا وَ ارْحَمْنا وَ أَنتَ خَيرُْ الرّاحِمين＀َ الَمُْؤمِنونَ: ۱۰۹ [اِغْفِرْ: بيامرز (فعل امر)/ اِرْحَمْ: رحم كن (فعل امر)]

                 اسم تفضيل
 «پروردگارا، [ما] ايمان آورديم، پس ما را بيامرز و به ما رحم  كن كه تو بهترينِ رحم كنندگانی.»

۲- خَيرُْ     إِخْوانِ كمُْ منَْ أَهدْیٰ إليَكْمُ عُيوبكَمُ. رَسولُ االلهِ ⑦ 
اسم تفضيل  مضافٌ اليه       فعل ماضی

 «بهترينِ برادرانتان كسی است كه عيب هايتان را به شما هديه می كند. (هديه كند)»
  مضارع اخِباری      مضارع الِتزامی

 گاهی اوقات «فعل ماضی» پس از «منَْ: كسی كه، كسانی كه» به صورت «مضارع» (مضارع اِخباری يا اِلتزِامی) ترجمه می شود.
۴- ！ليَلْةَُ القَْدْرِ خَيرٌْ مِنْ أَلفِْ شَهر＀ٍْ الَقَْدْر: ۳۳- شَرُّ الناّسِ ذو الوَْجهَْينِْ. 

اسم تفضيلاسم تفضيل

 «شبِ قدر بهتر از هزار ماه است.» «بدترينِ مردم، [انسانِ] دو  رو است.»

۲. اسمِ مکان

اسم مكان همان طور كه از اسمش مشخّص است، بر «مكان» دلالت دارد و بر سه وزنِ زير به كار می رود:
 بر وزنِ «مفَْعَل»؛ مانندِ «مَسْبحَ: استخر»، «مَطبْخَ: آشپزخانه»، «مَطعَْم: رستوران» و ...

 بر وزنِ «مفَْعِل»؛ مانندِ «مَوْقفِ: ايستگاه»، «مَسْجِد: مسجد»، «مَنْزلِ: خانه، منزل» و ...
 بر وزنِ «مفَْعَلةَ»؛ مانندِ «مَدْرَسَة: مدرسه»، «مَكْتَبةَ: كتابخانه»، «مَطبْعََة: چاپخانه» و ...

  برای اين که يک اسم را «اسم مکان» به شمار آوريم، تنها معنایِ مکان داشتنِ يک اسم کافی نيست و بايد آن اسم حتماً يکی از 
سه وزنِ «مفَْعَل»، «مفَْعِل» و «مفَْعَلةَ» را داشته باشد.

بنابراين کلماتی مانند «بيَتْ: خانه»، «ساحَة: حياط؛ ميدان»، «حَديقَة: باغ» و مانندِ اين اسم ها را نمی توان «اسمِ مکان» در نظر گرفت، چون بر يکی 
از سه وزنِ گفته شده نيستند، هرچند معنای مکان داشته باشند.

جمعِ اسمِ مکان

اسم مكان بر وزنِ «مفَاعِل» جمع بسته می شود،  مانند: مسَابحِ (جمعِ «مسَْبحَ: استخر»)، مسَاجِد (جمعِ «مسَْجِد: مسجد») و محَاكمِ (جمعِ «محَكْمََة: دادگاه»).
در جدول زير تعدادی از اسم های مكان آمده است. به وزن، صورتِ جمع، و ترجمۀ آن ها توجّه كنيد:

جمعترجمهوزناسم مکانردیف

ملاَعِبورزشگاه  (زمينِ بازی)مَفْعَلملَعَْب۱
مطَاعِمرستورانمَفْعَلمطَعَْم۲

مصَانعِكارخانهمَفْعَلمصَْنع۳َ

مطَابخِآشپزخانهمَفْعَلمطَبَْخ۴

مخَازِنانبارمَفْعَلمخَْزَن۵

متَاجِرفروشگاه،  مغازهمَفْعَلمتَجَْر۶
منَازِلمنزل، خانهمَفْعِلمنَزِْل۷

مشَارِقمحلّ طلوعمَفْعِلمشَْرِق۸
مكَاتبِكتابخانهمَفْعَلةَمكَتَْبَة۹

مطَابعِچاپخانهمَفْعَلةَمطَبَْعَة۱۰

مدَارِسمدرسهمَفْعَلةَمدَْرَسَة۱۱

محَاكمِدادگاهمَفْعَلةَمحَْكمََة۱۲

مزَارِعمزرعه، كشتزارمَفْعَلةَمزَْرَعَة۱۳

 ملاک و معيارِ تشخيصِ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مکان همواره شکلِ «مفرد» آن واژه است. 
مفرد أَفضَل «بر وزنِ أفَعَل»  اسم تفضيل أَفاضِل  مفرد طالبِ «بر وزنِ فاعِل»  اسم فاعل   طلاُّب 

مفرد محَْصول «بر وزنِ مَفْعول»  اسم مفعول محَاصيل  مفرد مزَْرَعَة «بر وزنِ مَفْعَلةَ»  اسم مکان  مزَارِع 
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عَيٌّنِ اسْمَ المَْكانِ فيِ العِْباراتِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترَجِمْهُ. (اسم مكان را در عبارت های زير مشخّص كن، سپس آن را ترجمه كن.)

۱- حَصَدَ الفَْلاّحونَ محَاصيلهَُم في مزَارِعِهِم. (�شاورزان، محصولاتشان را در كشتزارهای خود درو كردند.)

مفردمفرد «مزَْرَعَة» بر وزنِ «مَفْعَلةَ»: كشِتزارها  مزَارِع 
۲- إنَّ جَميعَ مدَارِسِ مدَينتَِنا مُغلقََةٌ يوَمَ الجُمُعَةِ. (روز جمعه، همۀ مدرسه های شهرمان بسته (تعطيل) است.)

مفردمفرد «مدَرَسَة» بر وزنِ «مَفعَلةَ»: مدرسه ها  مدَارِس 

۳- صَلَّيتُ صَلاةَ العَصرِ في مسَجِدٍ كبَيرٍ في مدَينةَِ النَّجَفِ الأشَرَفِ. (نمازِ عصر را در يک مسجدِ بزرگ در شهرِ نجفِ اشَرَف خواندم.)
 مسَجِدٍ: مسجدی، يک مسجد

۴- ذَهبَتُ معََ صَديقي اليَْومَ إلیٰ ملَعَبِ كرَُةِ القَْدَمِ لمُِشاهدََةِ مُباراةٍ. (امروز با دوستم برای تماشای مسابقه ای به ورزشگاهِ فوتبال رفتم.)
 ملَعَْب: ورزشگاه

ترَْجِمِ الآْيتََينِ وَ العِْبارَةَ، ثمَُّ عَيٌّنِ اسْمَ المَْكانِ  وَ اسْمَ التَّفضيلِ. «دو آيه و عبارت را ترجمه كن، سپس اسم مكان و اسم تفضيل  را مشخّص كن.»

۱- ！... وَ جادِلهُْم باِلَّتي هيَ أَحسَْنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِهِ ...＀ الَنَّحْل: ۱۲۵ 
  اسم تفضيلاسم تفضيل

 «... و با آنان به [شيوه ای] كه بهتر است بحث كن (به بحث و گفت وگو بپرداز)، زيرا پروردگارِ تو داناتر است به كسی كه از راهِ او گمُ گشته (منحرف شده) است.»

۲- ！... وَ الآْخِرَةُ خَيرٌْ وَ     أَبقْی＀ٰ الأَْعَْلیٰ: ۱۷ 
   اسم تفضيل   اسم تفضيل

 «... حال آن كه آخرت، بهتر و ماندگارتر است.»

۳- كانتَْ مكَتَْبَةُ «جُندْي سابور» في خوزستان أَكـْبَرَ   مكَتَْبَةٍ فيِ العْالمَِ القَْديمِ.
اسم مكاناسم تفضيلاسم مكان

 «كتابخانۀ «جُندی شاپور» در خوزستان، بزرگ ترينْ كتابخانه در دنيای قديم (جهانِ باستان) بود.»

واژگان بخش ۲:  

واژگان متن درس

الَّذينَ   أَيُّهَا  از «يا  ندا، يعنی پس  اسلوبِ  ايمان آوردند [در  آمنَوا: 
ايمان آورديد، ايمان آورده ايد»] (مضارع: يؤُْمِنُ/ مصدر: إيمان)

تابَ: توبه كرد (مضارع: يتَوبُ/ مصدر: توَْبةَ)

س) سُ/ مصدر: تجََسُّ سَ: جاسوسی كرد (مضارع: يتََجَسَّ تجََسَّ

نصَيحَة) اِتَّقیٰ: پرَوا كرد (مضارع: يتََّقي) نصََحَ/ مصدر:  تنَصَْحُ: پند می دهد، نصيحت می كند (ماضی: 
[تنَصَحُنا: به ما پند می دهد] اِتَّقُوا: (فعل امر) پروا كنيد [اِتَّقُوا االلهَ : از خدا پروا كنيد]

اِجتَْنِبُوا: (فعل امر) بپرهيزيد، دوری كنيد (فعل ماضی: اِجتَْنبََ/ فعل 
مضارع: يجَْتَنِبُ/ مصدر: اِجتِْناب)

سَخِرَ مِنْ: مسخره كرد (مضارع: يسَْخَرُ/ مصدر: سُخْريَّة)

عابَ: عيب جويی كرد، عيب دار كرد (مضارع: يعَيبُ/ مصدر: عَيبْ)

عَسیٰ: شايد (= رُبَّما)اِغْتابَ: غيبت كرد (مضارع: يغَتْابُ)

قَد قالَ: گفته است، (در موردِ بزرگان) فرموده استأنَْ تعَيبَ: كه عيب جويی كنی (ماضی: عابَ/ مضارع: يعَيبُ/ مصدر: عيَبْ)

قَد يكَونُ: گاهی می باشد، [شايد باشد]أَنْ لا نذَْكرَُ: كه ياد نكنيم، [كه بيان نكنيم، كه يادآور نشويم]

كرَهَِ: ناپسند داشت، [ناپسند شمرد] (مضارع: يكَرَْهُ/ مصدر: كرَاهةَ)أَنْ نبَتَْعِدَ: كه دور شويم (ماضی: اِبتَْعَدَ/ مصدر: اِبتِْعاد)

كرَِهتُْموهُ (= كرَِهتُْم + هُ): (در آيۀ مربوطه) از آن كراهت داريد، آن را أَنْ يأَكْلَُ: كه بخورَد (ماضی: أَكلََ/ مصدر: أَكلْ)
ناپسند می داريد، آن را ناپسند می شمريد) : كه باشند (ماضی: كانَ/ مضارع: يكَونُ) أَن يكَنَُّ

س و جسُت وجو نكنيد]أَنْ يكَونوا: كه باشند (ماضی: كانَ/ مضارع: يكَونُ) سوا (فعل نهی): جاسوسی نكنيد، [تجسُّ لا تجََسَّ

لا تعَيبُوا (فعل نهی): عيب جويی نكنيد (ماضی: عابَ/ مضارع: يعَيبُ)بئِسَْ: بدَ است
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لقََّبَ: لقب داد (مضارع: يلُقٌََّبُ)لا تلُقٌََّبوا (فعل نهی): لقب ندهيد [لا تلُقٌََّبوهمُ: آنان را لقب ندهيد]

لمَ يتَُبْ: توبه نكرد (در «فعلِ شرط») توبه نكرد، توبه نكند (ماضی: تابَ/ لا تلَمِْزوا (فعل نهی): عيب نگيريد (ماضی: لمََزَ/ مضارع: يلَمِْزُ)
مضارع: يتَوبُ) لا تنَابزَوا باِلأْلَقْابِ (فعل نهی): به يكديگر لقب های زشت ندهيد

لمََزَ: عيب گرفت (مضارع: يلَمِْزُ/ مصدر: لمََزَ)لا يسَْخَرْ مِنْ (فعل نهیِ «غايب»): نبايد مسخره كند

)لا يغَتَْبْ (فعل نهیِ «غايب»): نبايد غيبت كند : دوست می دارد، دوست دارد (ماضی: أحَبََّ يحُِبُّ

يكَرَْهونَ: ناپسند می دارند (ماضی: كرَِهَ/ مصدر: كرَاهةَ)لا يغَتَْبْ بعَضُْكمُ بعَضْاً: نبايد از يكديگر غيبت كنيد

سایر واژگان
عُجْب: خودپسندی (خودبينی)الآخَرينَ: ديگران (مفرد: الآخَر)

عَليَنْا (= عَلیٰ + نا): بر ماست، ما بايد [فَعَليَنْا: پس ما بايد]أَ: آيا

عَليَهِْ (= عَلیٰ + ـه): بر اوست، او بايد [فَعَليَهِْ: پس او بايد]إثمْ: گناه (= ذَنبْ)

فُسوق (مصدر): آلوده شدن به گناه، [فسِْق]أَخ: برادر [أَخيهِ: برادرش]

قَدْ: (بر سرِ فعلِ مضارع)  گاهی، شايد [قَدْ يكَونُ: گاهی می باشد]/ أَلقْاب: لقب ها (مفرد: لقََب)
(بر سرِ فعلِ ماضی)  برای نزديک ساختنِ زمانِ فعل به حال و معادلِ 

مَ: حرام كرده است.] «ماضیِ نقلی» است. [قَدْ حَرَّ
أَنفُسَكمُ (أَنفُسَ + كمُ): خودتان را

بعَضْ ... بعَضْ: يكديگر

لحَْم: گوشت (جمع: لحُوم)بعَضْ ... : (در حالتِ مُضاف) برخی ... ، بعضی از ...

منَ (شرطی): ۱- (در اسلوب شرط) هر كس، هر كه ۲- كسی كه، كسانی كهتنَابزُ باِلأْلَقْابِ: به يكديگر لقب های زشت دادن (ماضی: تنَابزََ/ مضارع: يتَنَابزَُ)

ميَتْ (ميَتْاً): مُرده = ميٌَّت (جمع: أَموْات، موَْتیٰ) ≠ حَيّتوَّاب: (در موردِ خدا) بسيار توبه پذير/ (در موردِ انسان) بسيار توبه كننده

يا/ يا أَيُّها: ایخَفيّ: پنهان (≠ ظاهِر: آشكار)

ظنَّ: گمان

ترَْجِمْ (فعل امر): ترجمه كنآمنَاّ (ماضی): ايمان آورديم (ماضی: آمنََ/ مضارع: يؤُْمِنُ/ مصدر: إيمان)

تعَلََّمَ: ياد گرفت (مضارع: يتَعَلََّمُ/ امر: تعَلََّمْ/ مصدر: تعَلَُّم)أَحسَْنَ: نيكی كرد (مضارع: يحُسِنُ/ امر: أَحسِْنْ/ مصدر: إحسْان)

لاِخْتَبِرْ (فعل امر): بيازمای، آزمايش كن، امتحان كن لْ)/ مصدر: تفَضَُّ لَ/ / امر: تفَضََّ لي (فعل امر «مؤنثّ»): بفرما (ماضی: تفَضََّ تفَضََّ

أَدْفَعُ: می پردازم (ماضی: دَفَعَ/ مضارع: يدَْفَعُ/ امر: اِدْفَعْ) [كمَْ أَدْفَعُ؟ 
چه قدر بپردازم؟]

جادِلْ (فعل امر): بحث كن (ماضی: جادَلَ/ مضارع: يجُادِلُ/ مصدر: مجُادَلةَ)

نُ/ مصدر: تحَسْين) نَ/ مضارع: يحُسٌَّ نتَْ: نيكو گردانيدی (ماضی: حسََّ حسََّ

حَيَّ (فعل امر): بشتاباِدْفَعي (فعل امر «مؤنثّ»): بپرداز

دَفَعَ: پرداخت (مضارع: يدَْفَعُ)أُريدُ: می خواهم (ماضی: أَرادَ/ مصدر: إرادَة)

ساءَ: بد شد (مضارع: يسَُوءُ)اِسْتغَفَْرَ: آمرزش خواست (مضارع: يسَْتغَفِْرُ/ امر: اِسْتغَفِْرْ/ مصدر: اِسْتِغفْار)

سافرََ: سفر كرد (مضارع: يسُافرُِ/ امر: سافرِْ/ مصدر: مسُافرََة)أعَطِْ (فعل امر): بده [أعَطِْني = أعَطِْ + نـ «وقايه» + ي  به من بده]

سُئلَِ (ماضی مجهول): پرسيده شد، سؤال شداِغْفِرْ لنَا: ما را بيامرز [اِغْفِرْ: فعل امر]

ضَعْ (فعل امر): بگذار، قرار بده (ماضی: وَضَعَ/ مضارع: يضََعُ/ مصدر: وَضْع)اِقتَْرَبَ: نزديک شد (مضارع:  يقَتَْرِبُ/ امر: اِقتَْرِبْ/ مصدر: اِقتِْراب)

/ مصدر: ضَلالةَ)اِنهَْزَمَ: شكست خورد (مضارع: ينَهَْزِمُ/ امر: اِنهَْزِمْ/ مصدر: اِنهِْزام) : گمراه شد (مضارع: يضَِلُّ ضَلَّ

بُ/ مصدر: تعَذْيب)أَهدْیٰ: هديه كرد (مضارع: يهُدْي/ مصدر: إهدْاء) بَ: عذاب داد، [شكنجه داد، شكنجه كرد] (مضارع: يعُذٌَّ عذََّ

عَلَّمَ: آموزش داد (مضارع: يعُلٌَّمُ/ امر: عَلٌّمْ/ مصدر: تعَلْيم)تبَادَلَ: عوض كرد (مضارع: يتََبادَلُ/ امر: تبَادَلْ/ مصدر: تبَادُل)

عَيٌّنْ (فعل امر): مشخّص كن (ماضی: عَيَّنَ/ مضارع: يعُيٌَّنُ/ مصدر: تعَيْين)تبَدَْأُ: شروع می شود (ماضی: بدََأَ/ مضارع: يبَدَْأُ)
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 ... ... دوری نمی كند، [پس از «منَ: كسی كه»  از  لا يجَتنَِبُ ... : از 
دوری نكند]

لا يكُلٌَّفُ: تكليف نمی كند (ماضی: كلََّفَ/ مصدر: تكَلْيف)
مدََحَ: سُتود، ستايش كرد (مضارع: يمَْدَحُ/ مصدر: مدَْح)

لا يعَتَْقِدُ ... : به ... اعتقاد (باور) ندارد (= پايبند به ... نباشد) [لا يعَتَْقِدُ 
الأمَانةََ: پايبند به امانت نباشد.]

آنان  از  كه  إليَهِْم:  يعَتَْذِرَ  [أَنْ  می خواهد  پوزش   ... از   :  ... إلیٰ  يعَتَْذِرُ 
پوزش بخواهد]

سایر واژگان

خُلُق: اخلق، خُلق و خوی [خُلُقي: اخلاقم]أَبقْیٰ: پايدارتر، ماندگارتر

خَلقْ: آفرينش [خَلقْي: آفرينشم]اأَبيَْض: سفيد

خَمْسَةٍ وَ ثمَانينَ أَلفَْ دينار: هشتاد و پنج هزار دينارأَثقَْل مِن: سنگين تر از

خَمْسَةٍ وَ سَبعْينَ أَلفْاً: هفتاد و پنج هزارأَجمَْل مِن: زيباتر از

خَمْسينَ أَلفَْ دينار: پنجاه هزار دينارأَحَبُّ ... : (در حالتِ مُضاف) محبوب ترين، دوست داشتنی ترين

خَيرُْ ... : (در حالتِ مُضاف) بهترين ...أَحَدُ ... : (در حالتِ مُضاف) يكی از ...

خَيرٌْ مِن ... : بهتر [است] از ...أَحسَنُ ... : (در حالتِ مُضاف) بهترين ... 

ذاكَ: آن (= ذٰلكَِ)أَحسَنُ مِن ... : بهتر از ...

ذَهبَ: طلاأَحمَر: قرمز، سُرخ

راحِمينَ (الَرّاحِمينَ): رحم كنندگان (مفرد: راحِم)أُختي (= أُخْت + ي): خواهرم

رَجاءً: لطفاًأَراذِل (الأرَاذِل): فرومايگان (مفرد: أَرْذَل)

جُل): ۱- انسان ۲- مَردأَرْحَمُ ... : (در حالتِ مُضاف) مهربان ترين ... رَجُل (الَرَّ

رَحيم: مهربانأَرْخَص: ارزان تر، ارزان ترين [أرَخَص منِْ: ارزان تر از]

رَخيصَة (رَخيص): ارزانأَزْرَق: آبی

زائرَِة: زائر، زيارت كنندهأَسْوَد: سياه، مشِكی

ساترِ: پوشانندهأَشَدُّ ... : (در حالتِ مُضاف) سخت ترينِ ...

سِتّونَ أَلفَْ دينار: شصت هزار دينارأَشْهُر: ماه ها (مفرد: شَهرْ)

سَراويل: شلوارها (مفرد: سِروال)أََصْفَر: زرد

سِعرْ: قيمت (جمع: أَسْعار)أَعْظمَُ ... : (در حالتِ مُضاف) بزرگ ترينِ ...

كينةَ): آرامشأَعْلمَ: داناتر، [داناترين]  سَكينةَ (الَسَّ

: بدَگمانیأَفاضِل (الأفَاضِل): شايستگان (مفرد: أَفضَْل) سُوءُ الظَّنٌّ

سُوق: بازارأَفضَْل ... : (در حالتِ مُضاف) بهترين ...

سَيٌّئةَ: بدَأَكبَرُ مِنْ ... : بزرگ تر از ...

شَرُّ ... : (در حالتِ مُضاف) بدترين ...أَلفْ: هزار (جمع: آلاف)

صَداقَة: دوستی، دوستی كردن ≠ عَداوَة، عُدْوانإلیَ االلهِ: نزدِ خدا

عَداوَة: دشمنی، دشمنی كردن ≠ صَداقَةأَنفَعُ ... : (در حالتِ مُضاف) سودمندترين ...

عَلاّم: بسيار داناأَيُّ ...؟: چه، كدام ... ؟ [أَيُّ لوَْنٍ عِندَكمُ؟ چه رنگی داريد؟]

عِندَنا (= عِندَ + نا): داريمبائعِ: فروشنده

غاليَة (غالي): گرانبائعُِ المَْلابسِِ: لباس فروش [در اصل: فروشندۀ لباس ها]

فَساتين: پيراهن های زنانه (مفرد: فُسْتان)بكِمَ سِعرٍْ ... ؟: قيمتِ ... چه قدر است؟[«بكَِم»: چه قدر، چه قدر ... است؟]

ة: نقرهبنَفَْسَجيّ: بنفش فضَِّ

قَميص: پيراهنتاليَة (الَتّاليَة): زير

كمَ ... ؟: چه قدر ...؟ چند ... ؟تخَفيض (الَتَّخفيض): تخفيف

كمَا: همان طور كه، همان گونه كهحَسَبَ ... : بر  اساسِ ...، طبقِ ...

مِئتََينِ وَ عِشْرينَ أَلفْاً: دويست و بيست هزارحِوار: گفت و گو
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مكَتَبَة: كتابخانه (جمع: مكَاتب)مِئتََينِ وَ ثلاَثينَ أَلفَْ دينار: دويست و سی هزار دينار

ملَعَْب: ورزشگاه (جمع: ملاَعِب)مِثلْ: مانند، شبيه

مِن ... إلیٰ ... : از ... تا ...مرَحَباً بكِِ: خوش آمدی

منَزِل: خانه (جمع: منَازِل)مرَقَد: خوابگاه (�نايه از «قبر») (جمع: مرَاقِد)

موَْقِف: ايستگاه (جمع: موَاقِف)مصَْنعَ: كارخانه (جمع: مصَانعِ)

ميزان (الَمْيزان): ترازو، (در اين درس) ترازویِ اعَمالمطَبَْخ: آشپزخانه (جمع: مطَابخِ)

نفَساً: كسی [را]، شخصی [را]مطَبَْعَة: چاپخانه (جمع: مطَابعِ)

نفَْسَكَ (= نفَسَ + كَ): خودت را، خود رامطَعَْم: رستوران (جمع: مطَاعِم)

نوَْعيّات (الَنَّوْعيّات): جنس ها (مفرد: نوَْعيَّة)معَرِْفَة (مصدر): شناختن، شناخت

جُل (انسان، مرد)  الَمَْرْء (انسان، مرد)  نفَْساً (�سی)  أَحَداً (�سی)الَرَّ

رَسول (پيامبر)  نبَيّ (پيامبر)قَوْم (�روه)  جَماعَة، فَريق (�روه)

لْ (بشتاب)خَيرْاً مِنْ (بهتر از)  أَفضَْلَ مِن (بهتر از) حَيَّ (بشتاب)  عَجٌّ

ِـ (مسخره كرد، ريشخند كرد)إِثمْ (�ناه)  ذَنبْ (�ناه) سَخِرَ مِنْ (مسخره كرد)  اِسْتَهزَْأَ ب

لا تلَمِْزوا (عيب نگيريد)  لا تعَيبُوا (عيب نگيريد)رَحيم (مهربان)  رَؤُوف (مهربان)

اِتَّقُوا (بترسيد، بپرهيزيد)  خافُوا (بترسيد)أَكبَْر (بزرگ تر)، (بزرگ ترين)  أَعْظمَ (بزرگ تر)، (بزرگ ترين)

عُجْب (خودپسندی)  كبِرْ (خودپسندی، غرور)ميَتْ (مُرده)  ميٌَّت (مُرده)

مِثلْ (مانند)  شَبيه (مانند)أُمور (�ارها)  أَعمال (�ارها)

اِجتَْنِبُوا (دوری  كنيد [از])  اِبتَْعِدوا عَن (دوری  كنيد از)أُريدُ (می خواهم)  أَطلُبُ (می خواهم)

خَيرُْ ... (بهترين ...)  أَفضَْلُ ... ، أَحسَنُ ...(بهترين ...)سِعرْ (قيمت)  قيٖمَة، ثمََن (قيمت)

سَبيل (راه)  طرَيق (راه)عِندَنا (داريم)  لنَا (داريم)

إخْوان (برادران؛ دوستان)  أَصْدِقاء، إخْوَة (برادران؛ دوستان)كلاَم (سخن)  حَديث، قَوْل (سخن)

عَسیٰ (شايد)  رُبَّما (شايد)عِبارَة (عبارت، جمله)  جُملةَ (جمله)

ظالمِونَ (ستمكاران)  جائرِونَ (ستمكاران)وُسْع (توانايی)  قُدرَة (توانايی)

مَ (تقديم كرد) عبْ (مردم، ملّت)أَهدْیٰ (هديه كرد، اهدا كرد، تقديم كرد)  قَدَّ الَناّس (مردم)  الَشَّ

خَفيّ (پنهان)  مسَْتور (پنهان)ذاكَ (آن)  ذٰلكَِ (آن)

عَمَل (�ار، كرِدار)  فعِلْ (�ار، كرِدار)صارَ (شد)  أَصبَحَ (شد)

عَنْ (از)  مِنْ (از)مرَقَد (قبر)  قَبرْ (قبر)

مدََحَ (سُتود، ستايش كرد)  حَمِدَ (سُتود، ستايش كرد)عَداوَة (دشمنی)  عُدْوان (دشمنی)

أَصْلحَ (بهتر، شايسته تر)  أَحسَْن، أَفضَْل (بهتر)اِتَّقیٰ (ترسيد، حذر كرد)  خافَ، حَذِرَ، تجََنَّبَ (ترسيد، حذر كرد)

يسُاوي (برابر است [با])  يعُادِلُ (برابر است [با])منَزِل (خانه)  بيَتْ (خانه)

ساعَدَ (ياری كرد، كمک كرد)  نصََرَ، أَعانَ (ياری كرد، كمک كرد)لمََزَ (عيب گرفت)  عابَ (عيب جويی كرد، عيب دار كرد)

كثَيراً (بسيار)  قَليلاً (�م،  اندک)خَيرْاً مِن (بهتر از)  شَرّاً مِن (بدتر از)

أَكبَر (بزرگ تر، بزرگ ترين)  أَصْغَر (�وچک تر، كوچک ترين)ظالمِونَ (ستمكاران)  عادِلونَ (عادلان)

إيمان (ايمان)  كفُْر (�فر)خَفيّ (پنهان)  ظاهِر (آشكار)

عُجْب (خودپسندی)  توَاضُع (فروتنی)نسِاء (زنان)  رِجال (مردان)

آمنَوا (ايمان آوردند)  كفََروا (�ُفر ورزيدند (�افر شدند))ميَتْ، ميٌَّت (مُرده)  حَيّ (زنده)

اِبتَْعَدَ عَنْ (دوری كرد از)  اِقتَْرَبَ مِن (نزديک شد به)غاليَة (�ران)  رَخيصَة (ارزان)
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عَداوَة (دشمنی)  صَداقَة (دوستی)مدََحَ (سُتود، ستايش كرد)  ذَمَّ (سرزنش كرد)

أَراذِل (فرومايگان)  أَفاضِل (شايستگان)اِبتَْعَدَ (دور شد)  اِقتَْرَبَ (نزديک شد)
سُكوت (خاموشی)  كلاَم، قَول، حَديث (سخن، سخن گفتن)خَيرُ ... (بهترين ...)  شَرُّ ... (بدترين ...)

كبُریٰ (بزرگ تر، بزرگ ترين)  صُغرْیٰ (�وچک تر، كوچک ترين)حَلال (حلال)  حَرام (حرام)

أَرخَص (ارزان تر، ارزان ترين)  أَغْلیٰ (�ران تر، گران ترين)اِجتَْنبََ (دوری كرد [از])  اِقتَْرَبَ مِن (نزديک شد به)

حَسَن (خوب، نيكو)  سَيٌّئ (بد)صَباح (صبح، بامداد)  ليَلْ (شب)

ل (اوّل، نخست)  آخِر (آخر، آخرين)أَكثرَ (بيشتر، بيشترين)  أَقَلَّ (�م تر، كم ترين) أَوَّ
ضَلَّ (�مراه شد)  اِهتَْدیٰ (هدايت شد) أَبيَض (سفيد)  أَسوَد (سياه، مشكی)

المَشْرِق (مشرق)  المَغرِْب (مغرب)تقَسيمٌ عَلیٰ (تقسيم بر)  ضَربٌ فيِ، في (ضرب در)

أَخ (برادر)  أُخت (خواهر)أَنفَع (سودمندتر، سودمندترين)  أَضَرّ (زيانبارتر، زيانبارترين)

نيا (دنيا)رَجُل (مرد)  مرَْأَة (زن) الآخِرَة (آخرت)  الدُّ

صَدَقَ (راست گفت)  كذََبَ (دروغ گفت)أَحَبَّ (دوست داشت)  كرَِهَ (ناخوش داشت، ناپسند شمرد)

زائدُِ ... (به علاوۀ ...)  ناقِصُ ... (منهایِ ...)أَجمَْل (زيباتر، زيباترين)  أَقبَْح (زشت تر، زشت ترين)

عاقِل (خِرَدمند)  جاهِل، أَحمَق (نادان، ابَلهَ)قَديم (قديمی)  جَديد (جديد، نو)

أُولیٰ (اوّل، نخست)  آخِرَة (آخر)كبَير (بزرگ)  صَغير (�وچک)
ساءَ (بد شد)  حَسُنَ (خوب شد، نيكو شد)عاقِل (دانا)  جاهِل (نادان)

أَصْلحَ (بهتر، شايسته تر)  أَسْوَأ، أَفسَد (بدتر، فاسدتر)بائعِ (فروشنده)  مُشْتَري (خريدار)

ظنَّ (�مان)  يقَين (يقين)

مفرد شَهرْ (ماه) مفرد فَريضَة (واجبِ دينی)أَشْهُر  مفرد مدَرَسَة (مدرسه)فَرائضِ  مدَارِس 

مفرد تمَْرين (تمرين) مفرد ميَتْ، ميٌَّت (مُرده)تمَارين  مفرد أَمرْ (�ار) أَموْات، موَْتیٰ  أُمور 

مفرد نفَْس (نفَْس، جان، خود) مفرد ملَبَْس (لباس)أَنفُْس  مفرد مطَعَْم (رستوران)ملاَبسِ  مطَاعِم 

مفرد لقََب (لقب) مفرد حَديث (حديث، سخن)أَلقْاب  مفرد مصَْنعَ (�ارخانه)أَحاديث  مصَانعِ 

مفرد عَيبْ (عيب) مفرد عَمَل (�ار)عُيوب  مفرد ملَعَْب (ورزشگاه)أَعْمال  ملاَعِب 

مفرد سِعرْ (قيمت) مفرد فُسْتان (پيراهن زنانه)أَسْعار  مفرد عَبدْ (بنده)فَساتين  عِباد 

مفرد غَيبْ (غيب، نهان) مفرد خَطيئةَ (خطا،  گناه)غُيوب  مفرد موَْقِف (ايستگاه)خَطايا  موَاقِف 

مفرد أَفضَْل (برتر، برترين) مفرد ذَنبْ (�ناه)أَفاضِل  مفرد جَبَل (�وه)ذُنوب  جِبال 

مفرد أَخ (برادر؛ دوست) مفرد خُلُق (خوی)إخْوان  مفرد مصَدَر (مصدر)أَخْلاق  مصَادِر 

مفرد منَزِْل (منزل) مفرد سِروال (شلوار)منَازِل  مفرد لحَمْ (�وشت)سَراويل  لحُوم 

مفرد مطَبَْخ (آشپزخانه) مفرد أَرْذَل (فرومايه)مطَابخِ  مفرد فعِلْ (فعل)أَراذِل  أَفعْال 

مفرد مطَبَْعَة (چاپخانه) مطَابعِ 

در اين بخش به انواعِ اسم های به كار رفته در درس اوّل می پردازيم و آن ها را به تفكيک بيان می كنيم. 
دقّت كنيد كه در تشخيصِ «نوع اسم» همواره بايد به شكلِ «مفرد» آن توجّه داشته باشيم! (داشتن «الـ» يا نداشتنِ آن تأثيری در نوع اسم ندارد.)

مفرد الظاّلمِ (بر وزنِ «فاعِل»): ستمگران الفاعِل (بر وزنِ «فاعِل»): انجام دهندهالظاّلمِونَ، الظاّلمِينَ 
): نيكوكارانالعاقِل (بر وزنِ «فاعِل»): خِرَدمند ِـ مفرد المُحسِن (بر وزنِ «مُفْعِل» مُـ ـ المُحسِنينَ 

ساترِ (بر وزنِ «فاعِل»): پوشانندهالجاهِل (بر وزنِ «فاعِل»): نادان
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): مناسب ِـ مذكّر مُناسِب (بر وزنِ «مُفاعِل» مُـ ـ بائعِ (بر وزنِ «فاعِل»): فروشندهمُناسِبَة 

مذكّر الزّائرِ (بر وزنِ «فاعِل»): زائر، زيارت كنندهناقِص (بر وزنِ «فاعِل»): (در رياضی) منهایِ ... الزّائرَِة 

مذكّر غالي (بر وزنِ تغيير يافتۀ «فاعي»): گرانزائدِ (بر وزنِ «فاعِل»): (در رياضی) به علاوۀ ...  غاليَة 

): خريدار ِـ مذكّر التّالي (بر وزنِ تغيير يافتۀ «فاعي»): بعدی، زير، آينده المُْشتَرِي (بر وزنِ تغيير يافتۀ «مُفْتَعِي» مُـ ـ  التّاليَة 

 الماضي (بر وزنِ تغيير يافتۀ «فاعي»): گذشته قائلِ (بر وزنِ «فاعِل»): گوينده

): مُفَسّران، تفسيركنندگان ِـ ر (بر وزنِ «مفَُعٌّل» مـُ ـ مفرد المُفَسٌّ رينَ  ) مضارعالمُفَسٌّ ِـ المُضارِع: (بر وزنِ «مُفاعِل» مُـ ـ

مفرد الرّاحِم (بر وزنِ «فاعِل»): رحم  كنندگان ): مؤمنانالرّاحِمينَ  ِـ مفرد المُؤْمِن (بر وزنِ «مُفْعِل» مُـ ـ المُؤْمِنينَ 

مذكّر الآخِر (بر وزنِ «فاعِل»): آخرت مفرد العامِل (بر وزنِ «فاعِل»): كارگرانالآخِرَة  العُمّال 

): آينده َـ ): رنگی، رنگ شدهالمُستَقبَْل (بر وزنِ «مُستَفعَل» مُـ ـ َـ ن (بر وزنِ «مُفَعَّل» مُـ ـ مذكّر المُلوََّ نةَ  المُلوََّ

)) فرستاده شدگان (پيامبران)المَطلْوب (بر وزنِ «مفَْعول»): خواسته شده َـ المُرسَلونَ مفرد المُرسَل (بر وزنِ «مفُعْلَ» مُـ ـ

مذكّر مجَموع (بر وزنِ «مفَْعول»)): مجموعه، گروهمعَيْوب (بر وزنِ «مفَْعول»): دارایِ عيب، عيب دار مجَمُوعَة 

توَّاب (بر وزنِ «فَعّال»): ۱- (در موردِ خدا) بسيار توبه پذير ۲- (در موردِ انسان) 
بسيار توبه كننده

عَلاّم (بر وزنِ «فَعّال»): بسيار دانا

غَفّار (بر وزنِ «فَعّال»): بسيار آمرزنده

ل (بر وزنِ «أَفعَل»): اوّل، نخست أَرخَص (بر وزنِ «أَفعَل») [مِن] ... : ارزان تر [از] ...الأوََّ

أَفضَل (بر وزنِ «أَفعَل»)  [مِن] ... : بهتر [از] ...خَيراً [مِن]: بهتر [از]

أَثقَل (بر وزنِ «أَفعَل»)  [مِن] ... : سنگين تر [از] ...أَحسَن (بر وزنِ «أَفعَل»): بهتر، بهترين

مفرد الآخَر: ديگران أَحَبّ (بر وزنِ «أَفَلّ») : محبوب تر، محبوب ترينالآخَرينَ 

أَقَلّ (بر وزنِ «أَفَلّ») : كم تر، كم ترينأَكبَر ...  (بر وزنِ «أَفعَل»): (در حالتِ مُضاف) بزرگ ترين ...

الكبُرْیٰ (بر وزنِ «فُعلْیٰ»): بزرگ ترالأ وُلیٰ (بر وزنِ «فُعلْیٰ»): اوّل، نخست

غرْیٰ (بر وزنِ «فُعلْیٰ»): كوچک ترأَهمَّ ...  (بر وزنِ «أَفَلّ»): (در حالتِ مُضاف) مهم ترين ... الصُّ

مفرد الأرَذَل (بر وزنِ «أَفعَل»): فرومايگانأَعْلیٰ (بر وزنِ «أَفعْیٰ»): بلندتر، بلندترين الأرَاذِل 

أَكبَرُ (بر وزنِ «أَفعَل») مِن ... : بزرگ تر از ...شَرُّ ... : (در حالتِ مُضاف) بدترين ...

أَنفَع ... (بر وزنِ «أَفعَل»): (در حالتِ مُضاف) سودمندترين ...خَيرُ ... : (در حالتِ مُضاف) بهترين ...

أَفضَل ...  (بر وزنِ «أَفعَل»): (در حالتِ مُضاف) بهترين ...، خوب ترين ...أَوسَط (بر وزنِ «أَفعَل»): (در حالتِ مُضاف) ميانه ترين ...

خَيرٌ مِن ... : بهتر از ...شَرٌّ مِن ... : بدتر از ...

أَجمَل (بر وزنِ «أَفعَل») مِن ... : زيباتر از ...أَعْلمَ (بر وزنِ «أَفعَل»): داناتر

أَرحَم ...  (بر وزنِ «أَفعَل»): (در حالتِ مُضاف) رحم كننده ترين ...خَيرٌ: بهتر

أَصلحَ (بر وزنِ «أَفعَل»): صالح تر، صالح ترينأَبقْیٰ (بر وزنِ «أَفعْیٰ»): پايدارتر، ماندگارتر

مطَبَْخ (بر وزنِ «مفَْعَل»): آشپزخانهملَعَْب (بر وزنِ «مفَْعَل»): ورزشگاه

موَْقِف (بر وزنِ «مفَْعِل»): ايستگاهمطَعَْم (بر وزنِ «مفَْعَل»): رستوران

منَزِْل (بر وزنِ «مفَْعِل»): خانهمصَْنعَ (بر وزنِ «مفَْعَل»): كارخانه
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المَشرِق (بر وزنِ «مفَْعِل»): مشرقمكَتَبَة (بر وزنِ «مفَْعَلةَ»): كتابخانه

المَغرِب (بر وزنِ «مفَْعِل»): مغربمطَبَْعَة (بر وزنِ «مفَْعَلةَ»): چاپخانه

مفرد مدَرَسَة (بر وزنِ «مفَْعَلةَ»): مدرسه ها مرَقَد (بر وزنِ «مفَْعَل»): آرامگاه، قبرمدَارِس 

مفرد مطَعَْم (بر وزنِ «مفَْعَل»): رستوران ها مفرد موَْقِف (بر وزنِ «مفَْعِل»): ايستگاه هامطَاعِم  موَاقِف 

مفرد منَزِْل (بر وزنِ «مفَْعِل»): خانه ها مفرد ملَعَْب (بر وزنِ «مفَْعَل»): ورزشگاه هامنَازِل  ملاَعِب 

مفرد المَصدَر (بر وزنِ «مفَْعَل»): منابع، سرچشمه ها المَصادِر 

متن و ترجمۀ درس بخش ۳:

مِن آیاتِ الأَخلاقِ (از آیه های اخلاق)

！...يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوا اجتَْنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّنٌّ ...＀ الَحُْجُرات: ۲۱
ای كسانی كه ايمان آورده ايد، از بسياری از گمان ها بپرهيزيد.

حمٰنِااللهِبسِمِ حيمِالرَّ بسِمِ (بـ + اِسمِ): جارّ و مجرورالرَّ
االلهِ: مضافٌ اليه

حمٰنِ: صفتِ (۱) [برای «االلهِ»] الرَّ
حيمِ: صفتِ (۲) [برای «االلهِ»] الرَّ

مهربانبخشندۀخدایبه نام

به نام خدای بخشندۀ مهربان

آمنَوا: ايمان آوردند، «فعل ماضی، جمع مذكّر خَيرْاًأَن يكَونواعَسیٰقَومٍلا يسَْخَرْ قَومٌ مِنآمنَواالَّذينَ！ يا أَيُّهَا
غايب»  [در اين جا: ايمان آورديد، ايمان آورده ايد]
خَيرْاً (خَيرْ): اسم تفضيل [در اصل، «أخَْيَر» 

بوده است.]

كسانی ای 
كه

ايمان 
آورديد

نبايد مسخره 
كند گروهی

كه باشند شايدگروهی [ديگر را]
[آنان]

بهتر

ای كسانی كه ايمان آورده ايد! نبايد گروهی، گروه ديگر را مسخره كند، شايد آنان بهتر 

مفرد اِمرَْأَة (زن)خَيراًأَنْ يكَنَُّعَسیٰنسِاءٍمِننسِاءٌوَ لامِنهُم نسِاء 
: فعل مضارع، «جمع مؤنّث غايب» از  يكَنَُّ

يكَوُنُ
بهتركه باشند [آنان]شايدزنانی [ديگر]اززنانیو نهاز اينان

از اينان باشند،  و نه زنانی، زنان [ديگر] را، شايد كه آنان بهتر 

لا تلَمِْزوا: فعل نهی، «جمع مذكّر مخاطب»لا تنَابزَوا باِلأْلَقابِوَأَنفُسَكمُلا تلَمِْزواوَمِنهُنَّ
لا تنَابزَوا (در اصل: لا تتََنابزَوا): فعلِ نهی، 

«جمع مذكّر مخاطب»
أَنفُسَ: مفعول/ كمُ: مضافٌ اليه

به يكديگر لقب های زشت ندهيدوخودتان راعيب نگيريدواز اينان

از اينان باشند و از يكديگر [با زبان و ...] عيب جويی نكنيد و به يكديگر لقب های زشت ندهيد. 

سْمُبئِسَْ بئِسَْ: يک فعل ماضی است كه برای «مذمّت و لمَْ يتَُبْمنَوَالإْيمانِبعَدَْالفُْسوقُالاِْ
سرزنش» به كار می رود. 

الإيمانِ: مضافٌ اليه
لمَْ يتَُبْ: فعل مضارع، «مفرد مذكّر غايب»

توبه نكندهر كسوايمانپس از آلوده شدن به گناهنام[چه] بد است
چه بد است ناميدنِ [افراد] به گناه پس از ايمان، و هر كس توبه نكند،

أُولئٰكَِ: مبتداآمنَواالَّذينَيا أَيُّهاالظاّلمِونَ *هُمُأُولئٰكَِفَـ
الظاّلمِونَ: خبر [برایِ «أُولئٰكَِ»] ايمان آورديدكسانی كهایستمكاران [هستند]همانآنانپس

[پس] آنانند ستمكاران (آنان همان ستمكاران هستند). ای كسانی كه ايمان آورده ايد،

اِجتَْنِبُوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطبوَإِثمٌْالظَّنٌّبعَضَإِنَّالظَّنٌّمِنَكثَيراً اجتَْنِبوا
كثَيراً: مفعول

: جارّ  و مجرور مِنَ الظَّنٌّ
الظَّنٌّ (دوم): مضافٌ اليه

وگناه [است]گمان [ها]برخی اززيراگمان [ها]از[از] بسياریدوری كنيد (بپرهيزيد)
از بسياری از گمان ها دوری كنيد (بپرهيزيد)، زيرا برخی از گمان ها گناه است و 

جارّ و مجرور سِمِ (بـ بسِمِ (بـ سِمِ (بـ + اِسمِ):
مضافٌ اليه االلهِ:

حمٰنِ: صفتِ (۱) [برای «االلهِ»] الرَّ
حيمِ: صفتِ (۲) [برای «االلهِ»] الرَّ

آمنَوا: ايمان آوردند، «فعل ماضی، جمع مذكّر 
غايب»  [در اين جا: ايمان آورديد، ايمان آورده ايد]
خَيرْاً (خَيرْ): اسم تفضيل [در اصل، «أخَْيَر» 

بوده است.]

اِمرَْأَة (زن) مفردمفرد نسِاء
: فعل مضارع، «جمع مؤنّث غايب» از  يكَنَُّ

يكَوُنُ

فعل نهی، «جمع مذكّر مخاطب»لا تلَمِْزوا: فعل نهی، «جمع مذكّر مخاطب»لا تلَمِْزوا: فعل نهی، «جمع مذكّر مخاطب»
لا تتََنابزَوادر اصل: لا تتََنابزَوادر اصل: لا تتََنابزَوا): فعلِ نهی،  لا تنَابزَوا (

«جمع مذكّر مخاطب»
مضافٌ اليهكمُ: مضافٌ اليهكمُ: مضافٌ اليه أَنفُسَ: مفعول/

و مذمّت و مذمّت و  بئِسَْ: يک فعل ماضی است كه برای «
سرزنش» به كار می رود. 

مضافٌ اليهالإيمانِ: مضافٌ اليهالإيمانِ: مضافٌ اليه
لمَْ يتَُبْ: فعل مضارع، «مفرد مذكّر غايب»

أُولئٰكَِ: مبتدا
الظاّلمِونَ: خبر [برایِ «أُولئٰكَِ»]

فعل امر، جمع مذكّر مخاطباِجتَْنِبُوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطباِجتَْنِبُوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطب
مفعولكثَيراً: مفعولكثَيراً: مفعول

: جارّ  و مجرور مِنَ الظَّنٌّ
مضافٌ اليهالظَّنٌّ (دوم): مضافٌ اليهالظَّنٌّ (دوم): مضافٌ اليه
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سوا سوا): أَحَدُكمُيحُِبُّأَبعَضُْكمُ بعَضْاًلا يغَتَْبْوَلا تجََسَّ سوا (در اصل: لا تتََجَسَّ لا تجََسَّ
فعل نهی، جمع مذكّر مخاطب

لا يغَتَْبْ: فعل نهی، مفرد مذكّر غايب
بعَضُ: فاعل/ كمُ: مضافٌ اليه/ بعَضاً: مفعول

أَحَدُ: فاعل/ كمُ: مضافٌ اليه

تجسّس و جست وجو نكنيد
(جاسوسی نكنيد)

نبايد غيبت كند و
(�نيد)

يكی از شمادوست می داردآيا[از] يكديگر

[در كار ديگران] تجسّس نكنيد، و نبايد از يكديگر غيبت كنيد، آيا كسی از شما دوست دارد

لحَمَ: مفعولوَكرَِهتُْموهُفَـميَتْاًأَخيهِلحَمَْأَنْ يأَكْلَُ

أَخيهِ («أَخ» + «ه»): هر دو مضافٌ اليه

كرَِهتُْموهُ: كرَِهتُْم + هُ/ هُ: مفعول

وناپسند داريد آن راپسمُردهبرادرش [را]گوشتكه بخورد
گوشت برادرش را كه مُرده است، بخورد؟ [بی شک] از آن كراهت داريد،  و

اِتَّقوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطبالحُجُرات: ۱۱ و ۱۲رَحيم＀ٌتوَّابٌااللهَإِنَّااللهَاتَّقُوا
االلهَ : مفعول

توَّاب: اسم مبالغه [بر وزنِ «فعَّال»]
[و] مهربان [است]بسيار توبه پذيرخدازيرا (�ه)[از] خداپروا كنيد

از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه پذير و مهربان است.

الناّسِ: مضافٌ اليهمِناّ،أَحسَْنُهوَمنَْالناّسِبيَنَيكَونُقَدْ
هُوَ: مبتدا

أَحسَْنُ: اسم تفضيل (مذكّر)  خبر
مِناّ (= مِنْ + نا): جارّ و مجرور

از مابهتر [است]اوكسی كهمردمميانمی باشدگاهی
گاهی ميان مردم كسی است كه از ما بهتر می باشد،

عَليَنْا (= عَلیٰ + نا): جارّ و مجرورلا نذَْكرَُأَنْوَالعُْجْبِعَنِأَنْ نبَتَْعِدَعَليَنْافَـ
عَنِ العُْجبِ: جارّ و مجرور كه (ما بايد) بر ماست (بر ما لازم است)پس

دور شويم
ياد نكنيماين كهوخودپسندی (خودبينی)از

پس بر ما لازم است كه (ما بايد) از خودپسندی دور شويم و عيوب ديگران را 

عُيوبَ: مفعولبإِشارَةٍ.أَوْكلاَمٍ خَفيٍّب ـِالآْخَرينَعُيوبَ
الآخَرينَ: اسم تفضيل (جمع مذكّر سالم)، 

مفرد آن: الآَْخَر  مضافٌ اليه
: تركيب وصفی (= موصوف + صفت) كلاَمٍ خَفيٍّ

با اشاره ایياسخنی پنهانباديگران [را]عيب های
با سخنی پنهان يا با اشاره ای ياد نكنيم.

أَكبَرُ: اسم تفضيل (مذكّر)  مبتداأَنْ تعَيبَالعَْيبِ«أَكبَْرُ ⒔  :عَليٌّأَميرُ المُْؤْمِنينَقَدْ قالَفَـ
العَيبِ: مضافٌ اليه

أَنْ تعَيبَ: خبر [برای «أكَبرَُ»] اين [است] كه عيببزرگ ترين بر او درود بادعلیامير مؤمنانفرموده استزيرا
عيب جويی كنی

زيرا امير مؤمنان علی ⒔ فرموده اند: «بزرگ ترين عيب آن است كه از چيزی عيب بگيری (عيب جويی كنی) كه

ما: مفعول [برای فعلِ «أنَْ تعَيبَ»]مِثلُْهُ».فيكَما

مانند آندر تو [است]چيزی [را]
مانند آن [چيز] در تو است».

«نا» در تنَصَحُنا: مفعول/ الآيةَُ: فاعلوَالآْخَرينَ.لا تعَيبُواتقَولُ:وَالآْيةَُ الأْوُلیٰتنَصَحُنا
الأْوُلیٰ: (بر وزن «فُعْلیٰ») صفت [برای الآيةَُ]، 

 اسم تفضيل (مؤنّث)
الآخَرينَ: اسم تفضيل (جمع مذكّر سالم) 

 مفعول

و[از] ديگرانعيب جويی نكنيدمی گويد:وآيۀ اولپند می دهد به ما
آيۀ اوّل به ما پند می دهد و می گويد: از ديگران عيب جويی نكنيد و 

لا تلُقٌَّبوا: فعل نهی، جمع مذكّر مخاطب/ الفُْسوقُ!العَْمَلُبئِسَْيكَرَْهُونهَا.أَلقْابٍب ـِلا تلُقٌَّبوهُم
بوا»] هُم: مفعول [برای فعلِ «لا تلُقٌَّ

بأِلَقابٍ: جارّ و مجرور
«ها» در يكَرَْهونهَا: مفعول

فسِْقكاربد استناپسند می شمرند آن ها رالقب هايی [كه]بالقب ندهيد آنان را
آنان را با لقب هايی كه آن ها را ناپسند می شمرند (از آن ها خوششان نمی آيد)، لقب ندهيد، فسِق (آلوده شدن به 

گناه)، بد كاری است!

هُوَ: مبتداالظاّلمِينَ.مِنَفَهوَلمَْ يتَُبْوَذٰلكَِيفَْعَلْمنَوَ
مِنَ الظاّلمِينَ: جارّ و مجرور  خبر [برای 

«هوَُ»] 
يتَُبْ: فعل مضارع [«لمَْ + فعل مضارع» = 
«ماضی سادۀ منفی» يا «ماضی نقلی منفی»]

ستمكاران [است]ازپس اوتوبه نكرد (توبه نكند)وآن راانجام دهدهر كسو
و هر كس آن [كار] را انجام دهد و توبه نكند، [او] از ستمكاران است.

سوا): سوا (در اصل: لا تتََجَسَّ لا تجََسَّ
فعل نهی، جمع مذكّر مخاطب

فعل نهی، مفرد مذكّر غايبلا يغَتَْبْ: فعل نهی، مفرد مذكّر غايبلا يغَتَْبْ: فعل نهی، مفرد مذكّر غايب
مفعولبعَضاً: مفعولبعَضاً: مفعول مضافٌ اليه كمُ: مضافٌ اليه كمُ: مضافٌ اليه/ فاعلبعَضُ: فاعلبعَضُ: فاعل/

مضافٌ اليهكمُ: مضافٌ اليهكمُ: مضافٌ اليه فاعلأَحَدُ: فاعلأَحَدُ: فاعل/

لحَمَ: مفعول

أَخيهِ («أَخ» + «ه»): هر دو مضافٌ اليه

مفعولهُ: مفعولهُ: مفعول هُ/ + كرَِهتُْموهُ: كرَِهتُْم

فعل امر، جمع مذكّر مخاطباِتَّقوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطباِتَّقوا: فعل امر، جمع مذكّر مخاطب
مفعولااللهَ : مفعولااللهَ : مفعول

توَّاب: اسم مبالغه [بر وزنِ «فعَّال»]

مضافٌ اليهالناّسِ: مضافٌ اليهالناّسِ: مضافٌ اليه
هُوَ: مبتدا

أَحسَْنُ: اسم تفضيل (مذكّر)  خبر
مِناّ (= مِنْ + نا): جارّ و مجرور

عَليَنْا (= عَلیٰ + نا): جارّ و مجرور
عَنِ العُْجبِ: جارّ و مجرور

مفعولعُيوبَ: مفعولعُيوبَ: مفعول
الآخَرينَ: اسم تفضيل (جمع مذكّر سالم)، 

مفرد آن: الآَْخَر مضافٌ اليه
+ موصوف + موصوف + صفت) : تركيب وصفی (= : تركيب وصفی (كلاَمٍ خَفيٍّ تركيب وصفی (كلاَمٍ خَفيٍّ

أَكبَرُ: اسم تفضيل (مذكّر)  مبتدا
مضافٌ اليهالعَيبِ: مضافٌ اليهالعَيبِ: مضافٌ اليه

أَنْ تعَيبَ: خبر [برای «أكَبرَُ»]

مفعول [برای فعلِ «أنَْ تعَيبَ»]ما: مفعول [برای فعلِ «أنَْ تعَيبَ»]ما: مفعول [برای فعلِ «أنَْ تعَيبَ»]

فاعلالآيةَُ: فاعلالآيةَُ: فاعل مفعولتنَصَحُنا: مفعولتنَصَحُنا: مفعول/ «نا» در
الآيةَُ]،  الأْوُلیٰ: (بر وزن «فُعْلیٰ») صفت [برای

 اسم تفضيل (مؤنّث)
الآخَرينَ: اسم تفضيل (جمع مذكّر سالم) 

مفعول

فعل نهی، جمع مذكّر مخاطبلا تلُقٌَّبوا: فعل نهی، جمع مذكّر مخاطبلا تلُقٌَّبوا: فعل نهی، جمع مذكّر مخاطب/
بوا»] بوا»]هُم: مفعول [برای فعلِ «لا تلُقٌَّ بوا»]هُم: مفعول [برای فعلِ «لا تلُقٌَّ مفعول [برای فعلِ «لا تلُقٌَّ

بأِلَقابٍ: جارّ و مجرور
يكَرَْهونهَا: مفعول در «ها»

مبتداهُوَ: مبتداهُوَ: مبتدا
خبر [برای  جارّ و مجرور مِنَ الظاّلمِينَ: جارّ و مجرور مِنَ الظاّلمِينَ: جارّ و مجرور جارّ و مجرور 

«هوَُ»]
يتَُبْ: فعل مضارع [«لمَْ + فعل مضارع» =
«ماضی سادۀ منفی» يا «ماضی نقلی منفی»]
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بائعُِ المَْلابسِِ (لباس فروش)الزّائرَِةُ (زائر (خانم))

لامُ، مرَحَباً بكِِ.سَلامٌ عَليَكمُ. عَليَكمُُ السَّ

سلام بر شما، خوش اومدی.سلام بر شما.

سِتّونَ أَلفَْ دينار.كمَ سِعرُْ هٰذَا القَْميصِ؟

شصت هزار دينار.قيمت اين پيراهن چنده؟

لي.أُريدُ أَرخَصَ مِن هٰذا. هٰذِهِ الأْسَعارُ غاليَةٌ. عِندَنا بسِِعرِْ خَمسينَ أَلفَْ دينار. تفََضَّ

به قيمتِ پنجاه هزار دينار [هم] داريم. بفرما.از اين ارزون تر می خوام. اين قيمت ها گرِونه.

.أَيُّ لوَْنٍ عِندَكمُ؟ أَبيَضُ وَ أَسوَدُ وَ  أَزرَقُ وَ أَحمَرُ وَ أَصفَرُ وَ بنَفَسَجيٌّ

سفيد،  مشكی، آبی،  قرمز، زرد و بنفش.چه رنگی دارين؟

بكِمَ سِعرٍْ هٰذِهِ الفَْساتينُ؟
تبَدَأُ الأْسَعارُ مِن خَمْسَةٍ وَ سَبعْينَ أَلفْاً إلیٰ خَمسَةٍ و 

ثمَانينَ أَلفَْ دينار.

قيمتِ اين پيراهن های زنونه چنده؟
قيمت ها از هفتاد و پنج هزار شروع می شه تا هشتاد و 

پنج هزار دينار.

عرُْ حَسَبَ النَّوعيّاتِ.الأَْسَْعارُ غاليَةٌ! أُخْتي، يخَْتَلِفُ السٌّ

خواهرم! قيمت براساسِ جنس ها فرق می كنه.قيمت ها گرِونه!

رَجاءً، أَعْطِني قَميصاً مِن هٰذَا النَّوعِ وَ ... كمَ أَدفَعُ؟
صارَ المَْبلغَُ مِئتََينِ وَ ثلاَثينَ أَلفَْ دينار. اِدْفَعي بعَدَ 

التَّخْفيضِ مِئتََينِ وَ عِشْرينَ أَلفْاً.

لطفاً، يه پيراهن از اين نوع به من بده و ... چه قدر 
پرداخت كنم؟

مبلغ،  دويست و سی هزار دينار شد. پس از تخفيف، 
دويست و بيست هزار [دينار] به من پرداخت كن.

وقِ) (گفت وگویی (در بازار)) حِوارٌ (فِي السُّ

تمارین کتاب درسی بخش ۴:

پاسخ و ترجمهسؤال های کتاب درسی و کالبد شکافی آن ها

لُ: ترَجِمْ  هٰذِهِ الأْحَاديثَ النَّبَويَّةَ،  ثمَُّ عَيٌّنِ  المَْطلوبَ   مِنكَ.  مرینُ الأَوَّ اَلتَّ

                       فعل امر  مفعول                   صفت         فعل امر    مفعول   جارّ و مجرور

تمرین اوّل: اين احاديثِ نبوی را ترجمه كن، سپس [مواردی را كه] از تو 

خواسته  شده است، مشخّص كن.

۱- حُسْنُ الخُْلُقِ نصِفُ الدّينِ.
مضافٌ اليهمضافٌ اليه

(الَمُْبتَْدَأَ وَ الخَْبَرَ)

 خوش اخلاقی نيمی از دين است.
مبتدا: حُسنُ/ خبر: نصِفُ

بَ   نفَْسَـــهُ.  ۲- منَ        ساءَ     خُلُقُـــــهُ        عَذَّ
فعل ماضی   اداتِ شرط

(فعل شرط)
فعل ماضی مضافٌ اليه  فاعل

(جواب شرط)
        مضافٌ اليه

(الَمَْفعولَ)

 هر كس اخلاقش بد شود، خودش را عذاب می دهد (شكنجه می كند). 
مفعول: نفَْسَ

نْ خُلقُـــي.  نتَْ خَلقْــــي، فَحَسِّ ۳- اللٰهُّمَّ كمَا حسََّ
مضافٌ اليه   مفعولمضافٌ اليه مفعولجارّ و مجرور

(الَفِْعلَْ  المْاضيَ وَ فعِلَْ الأْمَرِ)

 خدايا! همان گونه كه آفرينشم را نيكو گردانيدی، اخلاقم را [نيز] نيكو گردان.  
نْ نتَ/ فعل امر: حَسِّ فعل ماضی: حَسَّ

۴- ليَسَْ شَيْءٌ أثَقلََ فـِي  المْيزانِ مـِنَ الخُْلقُِ الحَْسَنِ.
صفتفعل ماضی

( اِسْمَ التَّفضيلِ وَ الجْارَّ وَ المَْجرورَ)

نيست.  نيكو  اخلاق  از  سنگين تر  چيزی  اعمال)،  (ترازوی  ترازو  در   
اسم تفضيل: أَثقَل/ جارّ  و مجرور: فيِِ الميزانِ/ مِنَ  الخُلُقِ
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مرینُ الثّاني: ترَْجِمِ الأْفَعالَ وَ المَْصادِرَ التّاليَةَ.  اَلتَّ

فعل امر   مفعول                     صفت

تمرین دوّم: افعال و مصدرهای زير را ترجمه كن.

هْيُاَلْمُضارِعُ وَ اَلْمُستَقبَلُاَلْماضي مْرُ وَ النَّ اَلْمَصدَرُاَلأَْ

إحسان: نيكی كردنأَحسِْنْ: نيكی كن (امر)يحُْسِنُ: نيكی می كندقَدْ أَحسَْنَ: نيكی كرده است

اِقتِْراب: نزديک شدنلا تقَتَْرِبوا: نزديک نشويد (نهی)يقَتَْرِبونَ: نزديک می شونداِقتَْرَبَ: نزديک شد

اِنهِْزام: شكست خوردنلا تنَهَْزِمْ: شكست نخور (نهی)سَيَنهَْزِمُ: شكست خواهد خورداِنهَْزَمَ: شكست خورد

اِسْتِغفْار: آمرزش خواستناِسْتَغفِْرْ: آمرزش بخواه (امر)يسَْتَغفِْرُ: آمرزش می خواهداِسْتَغفَْرَ: آمرزش خواست

مُسافَرَة: سفركردنلا تسُافرِْ: سفر نكن (نهی)لا يسُافرُِ: سفر نمی كندما سافَرْتُ: سفر نكردم

مَ: ياد گرفت مْ: ياد بگير (امر)يتََعَلَّمانِ: ياد می گيرندتعََلَّ تعََلُّم: يادگرفتنتعََلَّ

تبَادُل: عوض كردنلا تتََبادَلوا: عوض نكنيد (نهی)تتََبادَلونَ: عوض می كنيدتبَادَلتُْم: عوض كرديد

مَ: آموزش داده است تعَلْيم: آموزش دادنعَلٌّمْ: آموزش بده (امر)سَوفَ يعَُلٌّمُ: آموزش خواهد دادقَدْ عَلَّ

كاَلمِْثالِ.  ةَ التّاليَةَ    مرینُ الثّالِثُ: اكُتُْبِ العَْمَليّاتِ الحِْسابيَّ اَلتَّ

صفت (۲)  جارّ و مجرورفعل امر    مفعول     صفت (۱) 

تمرین سوّم: عمليّات رياضی زير را مانند مثال بنويس.

۱- عَشَرَةٌ زائدُِ  أرَْبعَةٍَ    يسُاوي   أرَْبعَةََ عَشَرَ. 
مضافٌ اليه  فعل مضارع       مفعول  

۱۰ + ۴ = ۱۴ 
ترجمه: دَه به اضافۀ چهار، برابر است با چهارده.

۲- مئِةٌَ تقَسيمٌ عَلیَ اثنْيَنِْ   يسُاوي   خَمسْينَ. 
مفعولجارّ و مجرور   فعل مضارع

۱۰۰ ÷ ۲ = ۵۰ 
ترجمه: صد تقسيم بر دو برابر است با پنجاه.

۳- ثمَانيةٌَ في ثلاَثةٍَ   يسُـاوي   أرَْبعَةًَ  وَ  عِشْرينَ. 
                 جارّ و مجرور  فعل مضارع    مفعول

۸ × ۳ = ۲۴ 
ترجمه: هشت ضرب در سه برابر است با بيست و چهار.

ةٌ وَ  سَبعْونَ ناقِصُ أَحَدَ عَشَرَ يسُاوي  خَمْسَةً وَ سِتّينَ.  ۴- سِتَّ
فعل مضارع  مفعول

۷۶ − ۱۱ = ۶۵ 
ترجمه: هفتاد و شش منهایِ يازده برابر است با شصت و پنج.

نةَِ.  مرینُ الرّابِعُ: عَيٌّنِ  المَْحَلَّ الإْعرابيَّ  للِكْلَِماتِ المُْلوََّ اَلتَّ

جارّ و مجرور   صفتفعل امر  مفعول     صفت

تمرین چهارم: نقشِ كلماتِ رنگی را مشخّص كن.

۱- ！فَأَنزَْلَ     االلهُ سَكينتََــهُ      عَلیٰ رَسولـِـهِ وَ عَلیَ المُْؤْمِنين＀َ الَفَْتحْ: ۲۶
  حرف جرّ       مضافٌ اليه    جارّ و مجرور فاعل         مضافٌ اليه         فعل ماضی

 سَكينةََ: مفعول/ رَسولِ: مجرور به حرفِ جرَّ
ترجمه: «پس خدا آرامش خود را بر پيامبرش و بر مؤمنان نازل كرد.»

۲- ！لا يكُلٌَّفُ االلهُ نفَْساً إلاّ وُسْعَــها＀ الَبَْقَرَة: ۲۸۶
مضارع منفی                                 مضافٌ اليه

 االلهُ : فاعل/ نفَْساً: مفعول
ترجمه: «خدا هيچ كس را جز به اندازۀ توانش تكليف نمی كند.»

ةٌ. رَسولُ االلهِ ⑦ كوتُ ذَهبٌَ وَ الكْلاَمُ فضَِّ ۳- السُّ
مبتدا      خبر

ةٌ: خبر  الكلاَمُ: مبتدا/ فضَِّ
ترجمه: «سكوت، طلاست، و سخن گفتن، نقره است.»

۴- أَحَبُّ عِبـادِ االلهِ        إلیَ االلهِ أَنفَْعُــهمُ        لعِِـبادِ        هِ. رَسولُ االلهِ ⑦
                       مضافٌ اليه  حرف جرّ           مضافٌ اليه  جارّ و مجرور  مضافٌ اليه

: مبتدا/ عِبادِ: مضافٌ اليه/ االلهِ: مجرور به حرفِ جرَّ/ أنَفَعُ: خبر  أَحَبُّ
ترجمه: «محبوب ترينِ بندگانِ خدا نزدِ خدا، سودمندترينِ آن ها برای بندگانش است.»

۵- عَداوَةُ العْاقِلِ خَيرٌْ  مِن صَـداقَةِ الجْاهِلِ. أَميرُ المُْؤْمِنينَ عَليٌّ ⒔
 حرف جرَّ            مضافٌ  اليه  مضافٌ اليه

 عَداوَةُ: مبتدا/ خَيرٌ: خبر/ صَداقَةِ: مجرور به حرفِ جرَّ
ترجمه: «دشمنیِ عاقل، بهتر از دوستیِ جاهل است.»

مرینُ الْخامِسُ: ترَْجِمِ  التَّراكيبَ وَ الجُْمَلَ التّاليَةَ، ثمَُّ عَيٌّنِ    اسْمَ   الفْاعِلِ، وَ  اَلتَّ

        فعل امر    مفعول                   صفت         فعل امر  مفعول مضافٌ اليه

اسْمَ المَْفعولِ، وَ اسْمَ المُْبالغََةِ، وَ اسْمَ المَْكانِ، وَ  اسْمَ التَّفضيلِ.
       مضافٌ اليه             مضافٌ اليه             مضافٌ اليه      مضافٌ اليه

تمرین پنجم: تركيب ها و جمله های زير را ترجمه كن، سپس اسم فاعل، 

 اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم مكان و اسم تفضيل را مشخّص كن.

عَراء: ۸۲ ۱- ！رَبُّ المَْشْرِقِ وَ المَْغرِْب＀ِ الشُّ
مضافٌ اليه

 «پروردگارِ مشرق و مغرب»
«المَشْرِق» و «المَغرِْب»: اسم مكان (بر وزنِ «مَفْعِل»)
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بخش ۵:سؤالات امتحانی (پاسخ در صفحۀ ۱۸۳)

سؤالات با علامت  سخت ترين سؤال های هر بخشن. اگه به کم تر از ۲۰ راضی نمی شی، بعد از تسلط روی سؤال های ديگه، برو سراغ آن ها.

سؤال های ترجمه  محور

.  الف) ترَجِمِ الكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

۱ -＀ٌ(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۲！اِتَّقوا االلهَ إنَّ االلهَ توَّابٌ رَحيم  ＀... ِسْمُ الفُْسوقُ بعَدَ الإيمان ！بئِسَْ الاِْ

۳ -＀... َّ۴！... عَسیٰ أَنْ يكَنَُّ خَيراً مِنهُْن -＀ِإنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ الغُيوب！ 

۵ -＀... ٌّ۶！... اِجتَْنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّن -＀... ٍلا يسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم！ 

نتَْ خَلقْي.- ۸ هٰذِهِ الآيةَُ تقَولُ لنَا: لا تعَيبُوا الآخَرينَ.- ۷ نْ خُلُقي كمَا حَسَّ ، حَسٌّ يا ربٌّ

(نهايی خرداد ۱۴۰۴)- ۹ ！... لا تلَمِزوا أَنفُسَكم＀ُ - ۱۰عَليَنْا أَنْ نبَتَعِدَ عَنِ العُْجبِ. 

۱۱ -＀ِبئِسَ الاِسمُ اسمُ إبليسَ.- ۱۲！وَ لا تنَابزَوا باِلألَقاب

！... إنَّ بعَضَ الظَّنٌّ إثم＀ٌْ- ۱۴لمَْ يتَُبْ هٰذَا الكافرُِ مِن كفُرِهِ.- ۱۳

۱۵ -＀ًسُوا وَ لا يغَتَْبْ بعَضُكمُ بعَضْا لا تأَكْلُوا لحَمَ أَخيكمُ ميَتْاً.- ۱۶！وَ لا تجََسَّ

.- ۱۸قَد أَذْهبَُ إلیَ الجَبَلِ.- ۱۷ عَليَكمُ أَنْ لا تذَكرُوا عُيوبهَُم بكِلاَمٍ خَفيٍّ

لا تلُقٌَّبنْـَـها بأِلَقابٍ تكَرَهُها.- ۲۰أَكبَْرُ العَيبِ أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُهُ.- ۱۹

(شبه نهايی فروردين ١٤٠٣)- ۲۲ سُئلَِ مُعَلٌّمُنا أَمسِ: ... .- ۲۱ جلُِ سَكينتَهُُ معََ الوَقارِ.  إنَّ أحَسَنَ زينةَِ الرَّ

لاةِ.- ۲۳ أَهدْیٰ خَيرُ صَديقي إليََّ عُيوبي.- ۲۴حَيَّ عَلیَ الصَّ

ضَلَّ كثَيرٌ مِنَ الناّسِ عَن سَبيلِ االلهِ.- ۲۶جِادِلوُهُم باِلَّتي هيَ أَحسَنُ.- ۲۵

تخَتَلِفُ الأسَعارُ حَسَبَ النَّوعيّاتِ.- ۲۸أَسعارُكمُ غاليَةٌ جِدّاً.- ۲۷

.- ۳۰أَ ليَسَ لكَمُ تخَفيضٌ؟- ۲۹ فٌّ ساءَتْ حالُ زَميلي فيِ الصَّ

بْ نفَْسَكَ.- ۳۱ نتَ خَلقْي.- ۳۲لا تعَُذٌّ ، حَسَّ يا رَبٌّ

الخُلُقُ الحَسَنُ أَثقَلُ شَيءٍ فيِ الميزانِ.- ۳۳

. حيحَةَ مِن بيَنِ القَوسَينِ للِكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ  ب) اِنتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ
！... يا أَيُّهَا الَّذينَ آمنَوا اجتَنِبوا كثَيراً مِنَ الظَّنٌّ ...＀ (دور شديد ـ پرهيز كردند ـ بپرهيزيد)- ۳۴

！وَ منَ لمَْ يتَُبْ فَأوُلئٰكَِ هُمُ الظاّلمِون＀َ (توبه ندهند ـ توبه نكند ـ توبه نكرده بود)- ۳۵

عَليَنا أَنْ لا نقَتَْرِبَ مِنَ العُجبِ. (شگفتی ـ خودباوری ـ خودپسندی)- ۳۶

سُئلَِ النَّبيُّ ④ : منَ أَحَبُّ الناّسِ إلیَ االلهِ؟ (پيامبر پرسيد ـ از پيامبر پرسيدند ـ از پيامبر پرسيده شد) - ۳۷

خَيرٌ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ. (خوب ـ خوب تر ـ خوب ترين)- ۳۸

حَيَّ عَلیٰ هٰذَا العَمَلِ. (زنده كرد ـ بشتاب ـ شتافت)- ۳۹

هٰذِهِ المَطابعُِ كبَيرَةٌ جِدّاً. (آشپزخانه ها ـ كارخانه ها ـ چاپخانه ها)- ۴۰

هلَ تعُطيني تخَفيضاً أَكثرََ؟ (�ران ـ تخفيف ـ ارزان)- ۴۱

جَبَلُ دَماوند أَعْلیٰ جِبالِ إيران. (بلندترين ـ بهترين ـ بلندتر)- ۴۲

ليَسَ شَيءٌ أَثقَلَ فِي المْيزانِ مِنَ الخُلُقِ الحَسَنِ. (سبک تر ـ سنگين ترين ـ سنگين تر)- ۴۳

سورَةُ البقَرََةِ أكَبرَُ سورَةٍ فيِ القرُآنِ. (بزرگ تر ـ طولانی ترين ـ بزرگ ترين)- ۴۴

خَيرٌ مِنَ الخَيرِ فاعِلُهُ. (خوب ترين ـ خوب تر ـ خوبی)- ۴۵

 اكُتُْبِ المُْتَرادِفَ أَوِ المُْتَضادَّ لكِلٌُّ كلَِمَةٍ أَمامهَا.

 الف) كفُْر/ ذَنبْ/ عَنْ/ سُكوت/ رُبَّما/ قَليل

إيمان  ...............- ۴۸كثَير  ...............- ۴۷قَوْل  ...............  - ۴۶

مِنْ   ...............- ۵۱إِثمْ  ...............- ۵۰عَسیٰ  ...............- ۴۹
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ب) سَخِرَ مِن/ اِتَّقیٰ/ طرَيق/ غاليَة/ أَجمَل/ اِبتَعَدَ

اِسْتَهزَْأَ بـِ  ...............- ۵۴سَبيل  ...............- ۵۳خافَ  ...............- ۵۲

اِقتَْرَبَ  ...............- ۵۷رَخيصَة  ...............- ۵۶أَقبَح  ...............- ۵۵

ج) ذَنبْ/ اِجتِْناب/ خَفيّ/ خَير/ أَكبَر/ عادِل

إثمْ  ...............- ۶۰أَفضَل  ...............- ۵۹ظالمِ  ...............- ۵۸

اِبتِعاد عَن  ...............- ۶۳أَصغَر  ...............- ۶۲مسَْتور  ...............- ۶۱

  عَيٌّنِ المُتَرادِفَ أَوِ المُتَضادَّ في كلٌُّ عِبارَةٍ.
۶۴ -＀ِةٌ.- ۶۵！رَبُّ المَشرِقِ وَ المَغرِب كوتُ ذَهبٌَ وَ  الكلاَمُ فضَِّ السُّ

خريَّةِ مِنَ الآخَرينَ.- ۶۷عَداوَةُ العاقِلِ خَيرٌ مِن صَداقَةِ الجاهِلِ.- ۶۶ إِنَّ االلهَ ينَهَْی الناّسَ عَنِ الاِستِهزاءِ وَ  السُّ
 عَيٌّنْ فيِ العِبارَتيَنِ التّاليَتَينِ:

ةَ النَّجاحِ.- ۶۸ ، يبَلُغُ الإنسانُ قِمَّ باِلاِْجتِهادِ وَ الحِرصِ المُستَمِرٌّ الف ) مُتَرادِفاً لكِلَِمَةِ «سَعيْ».  
وقِ غاليَةٌ جِدّاً. أَسعارُ هٰذِهِ الفَساتينِ في هٰذِهِ السُّ ب ) مُتَضادّاً لكِلَِمَةِ «رَخيصَة».  

تيَنِ.  اكُتُْبْ فيِ الفَراغِ الكلَِمَتَينِ المُتَرادِفَتَينِ وَ الكلَِمَتَينِ المُتَضادَّ
نهَاناَ االلهُ عَنِ اللَّمزِ وَ العَيبِ للآِخَرينَ سَواءٌ كانَ خَفيّاً فيِ النَّفْسِ أَوْ ظاهِراً فيِ القَوْلِ وَ الفِعلِ.- ۶۹

ب) ...............  ...............  الف) ...............  ...............  
لاةِ» وَ اجتَنِبْ شَرَّ الأمُُورِ.- ۷۰ لْ إلیَ الصَّ نَ يقَولُ: «حَيَّ عَلیٰ خَيرِ العَمَلِ»، وَ معَناهُ هُوَ «عَجٌّ سَمِعتُ أَنَّ المُؤَذٌّ

ب) ...............  ...............  الف) ...............  ...............  
۷۱ -. نبِ الكبَيرِ في مشَارِقِ الأرَضِ وَ مغَارِبهِا، اِغفِرْ لي وَ لوِالدَِيَّ يا منَ بيَِدِهِ غُفرانُ الإثمِْ العَظيمِ وَ الذَّ

ب) ...............  ...............  الف) ...............  ...............  
أَفضَلُ الأعَمالِ الكسَبُ مِنَ الحَلالِ، وَ خَيرُ الناّسِ منَ لا يأَكْلُُ الحَرامَ في حَياتهِِ أَبدَاً.- ۷۲

ب) ...............  ...............  الف) ...............  ...............  
وقِ قَميصاً أَبيَضَ اللَّونِ وَ فُستاناً أَسوَدَ اللَّونِ، مِنْ دُكاّنٍ وَ سِروالاً أَسوَدَ مِنْ دُكاّنٍ آخَرَ وَ هُما كانا مِن أَفضَلِ النَّوعيّاتِ وَ أَحسَنِها.- ۷۳ اِشتَرَيتُ اليَومَ فيِ السُّ

ب) ...............  ...............  الف) ...............  ...............  
 صِلِ الكلَِماتِ المُتَرادِفَةَ.  

رَجُلأَكبَر- ۷۴
عُجْبعَسیٰ- ۷۵
حَيَّأَصبَحَ- ۷۶

أَعظمَمرَْء- ۷۷
رُبَّماكبِرْ- ۷۸
لْ- ۷۹ صارَعَجٌّ

ةَ.  صِلِ الكلَِماتِ المُتَضادَّ
كلاَماِبتَْعَدَ- ۸۰
توَاضُعمُشتَري- ۸۱
اِقتَْرَبَكرَِهَ- ۸۲

بائعِعُجْب- ۸۳
حَسَنسُكوت- ۸۴
أَحَبَّسَيٌّئ- ۸۵

 عَيٌّنِ الكْلَِمَةَ الغَريبَةَ في كلٌُّ مجَْموعَةٍ.
وق - ۸۶ نوب الَسُّ  الَمَْخْزَن دُكّان الَذُّ
(نهايی خرداد ۱۴۰۲) أحَمَْر أجَمَْل أحَسَْن - ۸۷  أصَْلحَ  
(نهايی خرداد ۱۴۰۲) أكَْثرَ أزَْرَق أصَْفَر - ۸۸  أبَيَْض  
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 رَجُل سِعْر غالي تخَْفيض - ۸۹
 لمََزَ ترََكَ عابَ سَخِرَ - ۹۰
 فلاَّح مَعْبدَ مَصْنَع مَطبْخَ - ۹۱
 آخِر أغَْلیٰ آخَر أنَفَع - ۹۲
 أغَْلیٰ قمَيص فُستان سِروال - ۹۳
 ذَنبْ توَّاب إثمْ فُسوق - ۹۴
 أتَقْیٰ أجَمَل أحَسَن أخَضَر - ۹۵
 أبَيَض أصَفَر أسَوَد أعَظمَ - ۹۶
 لا نغَتْابُ لا يسَْخَرونَ لا تنَابزَُوا لا تلَمِْزونَ - ۹۷
ينْا أكََلتُْم - ۹۸  قالَ يحُِبُّ سَمَّ
 أوَْسَط أسَْوَد أقَبحَ أفَضَل - ۹۹
 دُكّان زائرِ شارِع سُوق - ۱۰۰
سَ اغِتابَ - ۱۰۱  اتَِّقیٰ عابَ تجََسَّ
 عُجْب توَّاب ذَنبْ إثمْ - ۱۰۲
 صُغرْیٰ أبَيَْض أقَلَّ أعَْلیٰ - ۱۰۳
س الاَِستهِزاء العُجْب - ۱۰۴ جَسُّ (نهايی خرداد ۱۴۰۳ ـ با تغيير) الَتَّ  الَلَّقَب  

 الف) اكُتُْبْ مُفرَدَ أَوْ جَمعَ الكلَِماتِ التّاليَةِ.
أَشْهُر      ...............- ۱۰۷ميَتْ      ...............- ۱۰۶أَفاضِل    ...............- ۱۰۵

أَموْات      ............... - ۱۱۰موَْقِف     ............... - ۱۰۹عَيبْ      ...............- ۱۰۸

مطَابخِ     ...............- ۱۱۳ملَعَْب     ...............- ۱۱۲لحَمْ         ............... - ۱۱۱

سِروال     ...............- ۱۱۶مكَتَبَة    ...............- ۱۱۵مطَاعِم    ...............- ۱۱۴

سِعرْ         ...............- ۱۱۹كبَيرَة     ............... - ۱۱۸فَساتين  ...............- ۱۱۷

أَحاديث  ...............- ۱۲۲ملاَبسِ   ...............- ۱۲۱موَْتیٰ      ...............- ۱۲۰

مصَدَر     ...............- ۱۲۵فعِلْ       ...............- ۱۲۴عَمَل      ...............- ۱۲۳

مصَانعِ    ...............- ۱۲۸أَمرْ        ...............- ۱۲۷جَبَل      ...............- ۱۲۶

مطَبَعَة     ...............- ۱۳۱منَازِل    ...............- ۱۳۰أَخ          ...............- ۱۲۹

  فَريضَة  ...............- ۱۳۳عِباد      ...............- ۱۳۲
ب) اكُتُْبْ مُفرَدَ أَو جَمعَ الكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ فيِ العِباراتِ التّاليَةِ.

تخَتَلِفُ هٰذِهِ الأسَعارُ حَسَبَ النَّوعيّاتِ. - ۱۳۵كمَ سِعرُْ هٰذِهِ الفَساتينِ؟- ۱۳۴

(نهايی خرداد ۱۴۰۴)- ۱۳۶ راويلِ غاليَةٌ جِدّاً.- ۱۳۷لا يأَكْلُُ الإنسانُ لحَمَ الحَيَوانِ ميَتْاً.  أَسعارُ تلِكَ السَّ

الغيبَةُ مِن أَهمٌَّ أَسبابِ قَطعِ التَّواصُلِ بيَنَ الناّسِ.- ۱۳۹خَيرُ إخْوانكِمُ منَْ أَهدْیٰ إليَكمُ عُيوبكَمُ.- ۱۳۸

！منَ بعََثنَا مِنْ مرَقَدِنا ... ＀- ۱۴۱أَفضَلُ الأعَمالِ الكسَْبُ مِنَ الحَلالِ.- ۱۴۰

ةِ.  ترَْجِمِ العِْباراتِ التّاليَِةَ إلیَ الفْارِسيَّ
۱۴۲ - ＀َبئِسَْ الاِسْمُ الفُْسوقُ بعَدَ الإيمانِ وَ منَْ لمَْ يتَُبْ فَأوُلئٰكَِ هُمُ الظاّلمِون！

«أَكبَْرُ العَْيبِْ أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُْهُ.»- ۱۴۴إذا ذَكرَتَ عُيوبَ الناّسِ، فتَذََكَّرْ أنََّ لكََ عُيوباً أيَضاً. - ۱۴۳

(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۱۴۶أعَلْیٰ دَرَجاتِ الإيمانِ أنَْ تشُاهِدَ نفَسَْكَ دائمِاً في موَْضِعِ المَسْؤُوليَّةِ.- ۱۴۵ شَرُّ الناّسِ ذو الوَْجهَينِ. 

۱۴۷ -＀... ٌّخَيرُ إخوانكِمُ منَْ أَهدْیٰ إليَكمُ عُيوبكَمُ.- ۱۴۸！... يا أيَُّهاَ الَّذينَ آمنَوا اجتْنَِبوُا كثَيراً منَِ الظَّن

۱۴۹ -＀ٌْ۱۵۰！... اجِتنَِبوا كثَيراً منَِ الظَّنٌّ إنَّ بعَضَ الظَّنٌّ إِثم -＀ِلا تلَمِزوا أَنفُسَكمُ وَ لا تنَابزَوا باِلأْلَقاب ...！

۱۵۱ -＀ِِلا تعَيبوا الآْخَرينَ وَ لا تلُقٌَّبوهُم بأِلَقْابٍ يكَرَهونهَا.- ۱۵۲！... إنَّ رَبَّكَ هوَُ أعَلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيله

داقاتِ.- ۱۵۴لا تغَتْبَْ أحَدَاً، فإَنَّ الغيبةََ تشُبهُِ أكَلَْ لحَمِ الأخَِ ميَتْاً.- ۱۵۳ بُ الصَّ بُ القُلوبَ وَ تخَُرٌّ خريَّةَ تعَُذٌّ لا تسَْخَرْ مِن أَحَدٍ، فَإنَّ السُّ
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سؤال های فهم و درک مطلب

 اكُتُْبِ اسْمَ كلٌُّ صُورَةٍ فيِ الفَْراغِ. 

ندُْوقِ.- ۲۲۲۹ للِفْيروزآباديٌّ ............... مشَْهُورٌ باِسْمِ «القْاموُسِ» فيِ المُْفرَْداتِ العْرََبيَّةِ. - ۲۲۳۰............... فيِ الصُّ

 اكُتُْبْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً حَسَبَ المَْعنْیٰ. 
كاة＀ِ (�انوُا يقُيمُونَ ـ كانوُا يأَمُْرونَ ـ كانَ يأَمُْرُ) - ۲۲۳۱ لاةِ وَ الزَّ ！وَ ............... أَهلْهَُ باِلصَّ
ةً ـ وَسيعاً ـ آياتٍ) - ۲۲۳۲ ！... فَتُصْبِحُ الأْرَْضُ ...............＀ (مُخْضَرَّ

 ضَعْ فيِ المُْرَبَّعِ العَْدَدَ المُْناسِبَ. (�َلِمَةٌ واحِدَةٌ زائدَِةٌ.)
الَمِْسْكُ:  مكَانٌ يشَتَري فيهِ الناّسُ الأدَويةََ.- ۲۲۳۳
الَكْنَزُْ:  ما يكَتُبُ الطَّبيبُ فيها لمِريضِهِ.- ۲۲۳۴
خَذُ مِنْ نوَْعٍ مِنَ الغِْزْلانِ.- ۲۲۳۵ ةُ:  عِطرٌْ يتَُّ الَفِْضَّ
ةُ:  حَجَرٌ ذُو قيٖمَةٍ لهَُ لوَْنٌ أَبيَْضُ.- ۲۲۳۶ يدَليَّ الصَّ
الوَصفَةُ:- ۲۲۳۷

حيحَ وَ الخَطأََ.  عَيٌّنِ  الصَّ
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  صحيح  خطأ- ۲۲۳۸ الَقْاموس: الكِتابُ الَّذي يشَتَمِلُ عَلیٰ معَنی وَ شَرحِ المُفرَداتِ!  
ريرِ.  صحيح  خطأ - ۲۲۳۹ رشَف :  قِطعَةُ قُماشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ الَشَّ
خيلةََ طِبقَ أَصلِها.  صحيح  خطأ - ۲۲۴۰ العَرَب: ينَطِقونَ  الكْلَِماتِ الدَّ
خَذُ مِن نوَعٍ مِنَ الغِْزْلانِ.   صحيح  خطأ - ۲۲۴۱ المِسْك: عِطرٌ يتَُّ
المُسْتَوصَف: مكَانٌ يشَتري مِنهُ المَْرضیٰ أَدويتََهُم.  صحيح  خطأ- ۲۲۴۲
داع: أَلمٌَ يشَعُرُ بهِِ المَريضُ في صَدرِهِ.  صحيح  خطأ - ۲۲۴۳ الَصُّ

 ضَعْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً مِنَ الكلَِماتِ التّاليَةِ. (�َلِمَتانِ زائدَِتانِ.)

بةََ/ المُفرَدَةَ/ أَمرْي رابَ/ المُعَرَّ خيلةََ/ تجَري/ الشَّ الدَّ
غيرِ ............... وَ الحُبوبَ المُسَكٌّنةََ.- ۲۲۴۴ كتََبَ الطَّبيبُ لأِخَي الصَّ
 أَكلَتُم تمَْري وَ عَصَيتُم ............... .- ۲۲۴۵
الَعَرَبُ لا ينَطِقونَ الكلَِماتِ ............... طِبقَ أَصلِها.- ۲۲۴۶
فُنُ.- ۲۲۴۷ ............... الرّياحُ بمِا لا تشَتَهي  السُّ

حيحَةِ حَسَبَ الحَْقيقَةِ.  حيحَةَ وَ غَيرَْ الصَّ  عَيٌّنِ الجُْمْلةََ الصَّ
ةِ.  صحيح  خطأ- ۲۲۴۸ غَةِ العَْرَبيَّ ةُ «گ، چ، پ، ژ» لا توُجَدُ فيِ اللُّ الَحُْروفُ الفْارِسيَّ
ةَ مُنذُْ بعِثْةَِ النَّبِيٌّ ⑦.  صحيح  خطأ- ۲۲۴۹ غَةَ العَْرَبيَّ ةُ دَخَلتَِ اللُّ الَمُْفْرَداتُ الفْارِسيَّ
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  صحيح  خطأ- ۲۲۵۰ ريرِ.   رشَفُ قِطعَةُ قُماشٍ توضَعُ عَلیَ السَّ الَشَّ
.  صحيح  خطأ- ۲۲۵۱ تبَادُلُ المُفرَداتِ بيَنَ اللُّغاتِ فيِ العالمَِ أَمرٌ طبَيعيٌّ
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)  صحيح  خطأ- ۲۲۵۲ تأَثْيرُ اللُّغةَِ الفارِسيَّةِ علَیَ اللُّغةَِ العرََبيَّةِ قبَلَ الإسلامِ أقَلَُّ منِ تأَثيرهِا بعَدَ الإسلامِ. 
باتِ الفْارِسيَّةِ فيِ  اللُّغةَِ العْرََبيَّةِ.»  صحيح  خطأ- ۲۲۵۳ للِفْيروزآباديٌّ معُجَمٌ مشَهورٌ باِسمِ «معُجَمِ المُْعرََّ

ةِ.  ةَ المُْناسِبَةَ للِعِْبارَةِ العَْرَبيَّ  عَيٌّنِ العِْبارَةَ الفْارِسيَّ
۲۲۵۴ -＀َمَهُ البَْيان ！عَلَّ

 الف) در خاکِ طلب بذر دعا كاشته ام/ باران اجابت تو را می طلبم  ب) به نام خداوند جان آفرين/ حكيم سخن در زبان آفرين
(نهايی خرداد ۱۴۰۲)- ۲۲۵۵ أَكلَتُم تمَْري و عَصَيتُم أَمرْي. 

 الف) هر چه پيش آيد خوش آيد  ب) نمک خورد و نمكدان شكست
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۲۲۵۶ -. خَيرُ الكلاَمِ ما قَلَّ وَ دَلَّ
 الف) كم گوی و گزيده گوی چون دُر  ب) گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی

برُ مِفتاحُ الفَرَجِ.- ۲۲۵۷ الَصَّ
 الف) هر چه پيش آيد خوش آيد  ب) گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی

البَعيدُ عَنِ العَينِ، بعَيدٌ عَنِ القَلبِ.- ۲۲۵۸
 الف) از دل برود هر آن كه از ديده برفت  ب) هر چه پيش آيد خوش آيد

الخَيرُ في ما وَقَعَ.- ۲۲۵۹
 الف) گر صبر كنی ز غوره حلوا سازی  ب) هر چه پيش آيد خوش آيد

 ضَعْ فيِ الفَْراغِ كلَِمَةً مُناسِبَةً. 
اِنتَْظِرْ، أَنا ............... معََكَ.   حادِثٌ  ذاهِبٌ- ۲۲۶۰
أَ  لنُِسْرعَِ- ۲۲۶۱ تعَالَ ...............، ثمَُّ نذَْهبَ معَاً.  لنَِتَوَضَّ

 رَتٌّبِ الكلَِماتِ وَ اكتُْبْ جُملةًَ صَحيحَةً.
(نذَْهبَْ ـ أَنا ـ تعَالَ ـ قادِمٌ)- ۲۲۶۲
(المَسجِدَ ـ الإمامُ ـ أَسْرِعْ ـ يدَْخُلُ)- ۲۲۶۳
(ذاهِبٌ ـ إلیَ ـ أَنا ـ المَسجِدِ ـ لأِصَُلّيَ) - ۲۲۶۴

 رَتٌّبِ الكلَِماتِ وَ اكتُبْ سُؤالاً صَحيحاً.
(حَسَنُ، ـ لمِاذا ـ يا ـ لا تسُْرِعُ؟)- ۲۲۶۵
(سَمِعتَ ـ يا ـ أَذانَ ـ أَحمَدُ ـ الظُّهرِْ ـ هلَ؟)- ۲۲۶۶

 أَجِبْ عَنِ الأْسَْئلِةَِ التّاليَةِ. 
منَ هُوَ مُؤَلٌّفُ «القاموسِ»؟- ۲۲۶۷
ما هُوَ اسمُ الوَرَقَةِ الَّتي يكَتُبُ فيها الطَّبيبُ دَواءً؟- ۲۲۶۸
إلیٰ أَينَ نذَهبَُ عادَةً لنِصَُلّيَ فيهِ؟  الف ) المَكتَبةَِ  ب ) المَسجِدِ- ۲۲۶۹

ينِ التّاليَينِ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الأْسَْئلِةَِ.   اِقرَْأِ النَّصَّ

ةً فيِ الأْسُْلُوبِ وَ البَْيانِ، وَ لا نسَتَطيعُ أَنْ نجَِدَ لغَُةً بدِونِ كلَِماتٍ دَخيلةٍَ؛  الف) عَليَنْا أَنْ نعَلْمََ أَنَّ تبَادُلَ المُْفْرَداتِ بيَنَْ اللُّغاتِ فيِ العْالمَِ أَمرٌ طبَيعِيٌّ يجَْعَلُها غَنيَّ
غَةِ  ةُ فيِ اللُّ ةِ قَبلَْ الإْسلامِ أَكثْرََ مِن تأَثْيرِها بعَدَْ الإْسلامِ، وَ أَمّا بعَدَْ ظهُورِ الإْسلامِ فَقَدِ ازْدادَتِ المُْفْرَداتُ العَْرَبيَّ غَةِ العَْرَبيَّ ةِ عَلیَ اللُّ غَةِ الفْارِسيَّ كانَ تأَثْيرُ اللُّ

ةِ فيِ العِْلمِ وَ الدّينِ وَ الإْدارَةِ.  غَةِ العَرَبيَّ ةِ وَ اسْتِخدامِ اللُّ ةِ بسَِبَبِ انتِشارِ الإسلامِ وَ الثَّقافَةِ الإسلاميَّ الفْارِسيَّ

ةِ أَكثْرََ؟- ۲۲۷۰ غَةِ العَْرَبيَّ ةِ عَلیَ اللُّ غَةِ الفْارِسيَّ ما هُوَ أَمرٌ طبَيعيٌّ فيِ المُْفرَداتِ؟- ۲۲۷۱متَیٰ كانَ تأَثْيرُ اللُّ

غَةِ الفْارِسيَّةِ؟- ۲۲۷۲ ةُ فيِ اللُّ ةُ فيِ الفارِسيَّةِ؟- ۲۲۷۳متََی ازْدادَتِ المُْفْرَداتُ العَْرَبيَّ بَ أَنْ تزَْدادَ المُفرَداتُ العَرَبيَّ أَيُّ شَيءٍ سَبَّ

ةِ،  ولةَِ الإسلاميَّ ، وَ كانَ ذٰلكَِ بسَِبَبِ التٌّجارَةِ وَ تدَاخُلِ الثَّقافاتِ. وَ بعَدَ انضِْمامِ إيرانَ إلیَ الدَّ ةَ مُنذُ العَصرِ الجاهِليٌّ غَةَ العَرَبيَّ ةُ اللُّ ب) دَخَلتَِ المُفرَداتُ الفارِسيَّ
ةِ.  ولةَِ العَبّاسيَّ أثْيرُ بسَِبَبِ مُشارَكةَِ الإيرانيّينَ في إقامةَِ الدَّ ، اشْتَدَّ هٰذَا التَّ ةِ. وَ فيِ العَصرِ العَبّاسيٌّ غَةِ العَرَبيَّ ةٌ كثَيرَةٌ فيِ اللُّ أثْيرُ، وَ دَخَلتَْ كلَِماتٌ فارِسيَّ اِزْدادَ التَّ

ةِ، مِثلُ كتِابِ «كلَيلةََ وَ دِمنْةََ». ةِ إلیَ العَرَبيَّ عِ دَورٌ كبَيرٌ في نقَلِْ الكتُُبِ الفارِسيَّ بنِْ المُقَفَّ وَ كانَ لاِِ

غَةِ العَرَبيَّةِ؟- ۲۲۷۴ خولِ فيِ اللُّ ةُ باِلدُّ غَةِ العَرَبيَّةِ؟- ۲۲۷۵متَیٰ بدََأَتِ المُفرَداتُ الفارِسيَّ ةِ عَلیَ اللُّ غَةِ الفارِسيَّ في أَيٌّ عَصرٍ وَ دَولةٍَ نرَیٰ أَكبَرَ تأَثيرٍ للُِّ

ةِ إلیَ العَرَبيَّةِ؟- ۲۲۷۶ .- ۲۲۷۷منَ كانَ لهَُ دَورٌ كبَيرٌ في نقَلِْ الكتُُبِ الفارِسيَّ عَيٌّنِ المَحَلَّ الإعرابيَّ للِكلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
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روشِ ساختِ زمانِ فعل های «ماضی»، «مضارع» و «آينده (مستقبل)» در زبان فارسی كه دانستنِ آن ها در ترجمه از عربی به فارسی لازم است:

مثال (از مصدرِ «رفتن»)فرمول (روش ساخت)زمان فعل

۱. ماضی ساده
´Ä @@ ³ @Ò @
kÄ @@ Á @@
kº @Ò @ @@@

بنُِ ماضی + شناسۀ 
رفتم / رفتی / رفت

رفتيم / رفتيد / رفتند

بنُِ ماضی + ـه + فعل های كمكی۲ِ. ماضی نقلی
صفتِ مفعولیِ فعل اصلی

´ÄH ³ÒH
kÄH ÁH
kºÒH SwH

رفته ام / رفته ای / رفته است
رفته ايم / رفته ايد / رفته اند

می + ماضی ساده۳. ماضی استمراری
می رفتم / می رفتی / می رفت

می رفتيم / می رفتيد / می رفتند

۴. ماضی بعيد
´Äj¼M ³j¼M
kÄj¼M Áj¼M
kºj¼M j¼M

بنُِ ماضی + ـه + ماضیِ سادۀ «بودن» 
رفته بودم / رفته بودی / رفته بود

رفته بوديم / رفته بوديد / رفته بودند
صفتِ مفعولیِ فعل اصلی

مثال (از مصدرِ «رفتن»)فرمول (روش ساخت)زمان فعل

۱. مضارع اِخباری
´Ä @@ ³ @Ò @
kÄ @@ Á @@
kº @Ò @ k @Ò @

می رَوم / می رَوی / می رَودمی + بنُِ مضارع + شناسۀ 
می رَويم / می رَويد / می رَوند

۲. مضارع اِلتزامی

´Ä @@ ³ @Ò @
kÄ @@ Á @@
kº @Ò @ k @Ò @

بـِ + بنُِ مضارع + شناسۀ 

(مضارعِ ساده)

برَِوم / برَِوی / برَِود شناسۀ 
برَِويم / برَِويد / برَِوَند

 شناسۀ 

(مضارعِ ساده)

 «مضارعِ اِخباری» و «مضارعِ اِلتزامی»  در بسياری از موارد به ترتيب، بدونِ «می ــ» و «بـ ــ» به کار می روند که آن را «مضارع ساده» می نامند.

مثال (از مصدرِ «رفتن»)فرمول (روشِ ساخت)زمانِ فعل

مضارعِ سادۀ «خواستن» + بنُِ ماضیِ فعلِ اصلیآينده (مستقبل)
خواهم رفت / خواهی رفت / خواهد رفت

خواهيم رفت / خواهيد رفت / خواهند رفت
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دوسـتان عزیـز، سـلام!

امتحان پايانی نوبت اوّل عربی يازدهم مربوط به درس های اوّل تا پايان متن و درک مطلب درس چهارم است. سؤالات معمولاً به پنج گروه كلّی به شرح 
زير تقسيم می شود:

الف. مهارت واژه شناسی (۲/۵ نمره) اين گروه از سؤالات، معمولاً شامل چهار سؤال فرعی است:

۱. ترجمۀ کلماتی که زیرشان خط کشیده شده است: اين كلمات در قالب جمله يا عبارت آورده می شود. (1 نمره)

۲. نوشتن کلمات مترادف و متضاد: در اين نوع از سؤالات، چند كلمه داده می شود و از شما خواسته می شود كه از ميان آن ها، كلمات مترادف و متضاد را 

مشخّص كرده و بنويسيد و يا اين كه يک عبارت يا بيشتر داده می شود و از شما خواسته می شود كه مترادف يا متضاد فلان كلمه را از جمله يا جملات 
داده شده پيدا كنيد و آن ها را در جای مناسب خود بنويسيد. (0/5 نمره)

۳. نوشتن مفرد و جمع کلمات: در اين سؤال، دو كلمه در يک عبارت يا بيشتر داده می شود كه در يكی جمع آن كلمه و در ديگری، مفرد آن از شما خواسته 

می شود. البته گاهی اوقات تشخيص مفرد يا جمع بودن كلمۀ مورد نظر به عهدۀ خودتان است. (0/5 نمره)
۴. مشخّص کردن کلمۀ ناهماهنگ از نظر معنا: معمولاً دو رديف چهاركلمه ای داده می شود كه در هر رديف، يک كلمه از نظر معنايی با سه كلمۀ ديگر 

ناهماهنگ است كه بايد آن ها را مشخّص كنيد. (0/5 نمره)
ب. مهارت ترجمه به فارسی (۶/۵ نمره) اين گروه از سؤالات، معمولاً شامل سه سؤال فرعی است:

۱. ترجمۀ جملات: در اين سؤال چند جمله داده می شود و ترجمۀ آن ها از شما خواسته می شود. (4/5 نمره)

۲. انتخاب ترجمۀ درست: در اين سؤال معمولاً دو جملۀ دوگزينه ای داده می شود كه شما براساس قواعد ترجمه، بايد گزينۀ درست را انتخاب كنيد. (0/5 نمره) 

۳. کامل کردن جاهای خالی در ترجمۀ فارسی: در اين سؤال معمولاً ۲ جمله به همراه ترجمۀ ناقص داده می شود كه شما با توجّه به جملۀ عربی، بايد 

جاهای خالی در ترجمه را پرُ كرده و ترجمه را كامل نماييد. (1/5 نمره)
ج. مهارت شناخت و کاربرد قواعد (۷/۵ نمره) در اين گروه از سؤالات معمولاً از ترجمۀ افعال در چند جمله، تعيين نوع فعل (ماضی، مضارع، امر و نهی)، 

تعيين نوعِ اسم (اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل و اسم مكان)، بحث عدد، تشخيص فعل مناسب برای جای خالی، تشخيص اسم های 
معرفه و نكره، تشخيص اركان جملات شرطی (ادات شرط، فعل شرط و جواب شرط) و بيان محلّ اعِرابی (نقش) كلمات، سؤال طرّاحی می شود. 

د. مهارت درک و فهم (۳ نمره) در اين گروه از سؤالات، معمولاً سه گونه سؤال می تواند طرّاحی شود:

 چند «كلمه»  داده می شود و سپس چند «جمله» نيز داده می شود و از شما می خواهند كه هر كلمه را با جملۀ مرتبط با آن مشخّص كنيد. (معمولاً 
يک يا دو كلمه اضافی خواهد بود.) (1 نمره)

 يک متن كوتاه داده می شود و سپس ۴ سؤال از همان متن طرّاحی شده و از شما خواسته می شود به آن سؤالات به زبان عربی پاسخ دهيد. (1 نمره)
 چند جمله به شما داده می شود (معمولاً ۲ جمله) و از شما خواسته می شود كه بر اساس واقعيّت و حقيقت، جملۀ درست را با علامت «» و جملۀ 

نادرست را با علامت «» مشخّص كنيد. (0/5 نمره)
هـ. مهارت مکالمه (۰/۵ نمره) اين گروه از سؤالات نيز معمولاً به صورت زير است:

 به سؤالات زیر پاسخ دهید: در اين سؤال معمولاً دو سؤال كه با كلمات پرسشی آغاز شده است، داده می شود و شما بايد با توجّه به «كلمۀ پرسشی» 

به سؤالات پاسخ دهيد. ( 0/5 نمره)
در برخی آزمون ها هم ممكن است ندُرتاً به صورت زير سؤال داده شود:

 کلماتِ نامرتّب را مرتّب کنید: در اين سؤال نيز چند كلمه به شما داده می شود و از شما خواسته می شود كه آن ها را به گونه ای مرتّب كنيد كه يک 

جملۀ كامل و معناداری ساخته شود كه می تواند به صورت «پرسش» و «پاسخ» نيز بيايد. (0/5 نمره)
توجّه داشته باشيد كه اين سؤالات می تواند از متون كتاب درسی و يا از بخش «حِوارات: گفت وگوها» طرّاحی شود. (اغلب از بخشِ «حِوارات» طرّاحی می شود.)

 سؤالات امتحان پايانی نوبت دوم از نظر نوع سؤالات و بارم بندی، تا حدودی همانند سؤالات پايانی نوبت اوّل است؛ با اين تفاوت كه سؤالات از 
كلّ كتاب طرّاحی می شود و بخش دوم كتاب بيشتر در حوزۀ ترجمه بر اساسِ قواعدی است كه تاكنون خوانده ايد. 
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عربی، زبان قرآن (۲)رشته: عمومینمونه امتحان نوبت اوّل 

۱رديف نمرهKheilisabz.comمدّت امتحان: ۸۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

۱: ترَْجِمِ الكْلَِماتِ الَّتي تحَتَْها خَطٌّ
ب) تنَمْو تلِكَْ الجَْوزَةُ وَ تصَيرُ شَجَرَةً. الف) رُبَّ كلاَمٍ كاَلحُْسامِ.  

عَلُّمِ. د) تبَجيلُ المُعَلٌّمِ مِن أَهمٌَّ الأمُُورِ فيِ التَّ ج) أَسعارُ هٰذِهِ الفَساتينُ غاليَةٌ.   

۱

۲: اكُتُْبِ المُفرَدَ أَوِ الجَمعَ لمِا تحَتَهُ خَطٌّ
ب) ظاهِرَةُ المَدٌّ وَ الجَزْرِ تؤَُثٌّرُ عَلیٰ حَرَكةَِ المياهِ فيِ البِحارِ. الف) تحُيطُ الجُزُرُ باِلمُحيطِ وَ تشَُكٌّلُ منَاظِرَ رائعَِةً. 

۰/۵

عَيٌّنِ الكْلَِمَةَ الغَْريبَةَ فيِ المَْعنْیٰ:۳
الف)  ذِئبْ  كَلبْ  ذَنبَ  غُراب
ب)     أزَْرَق  أخَْضَر  أحَمَْر  أكَْرَم

۰/۵

عَيٌّنِ المُتَرادِفَ لكِلَِمَةِ «رُبَّما»، وَ المُْتَضادَّ لكِلَِمَةِ «ظاهِر» فيِ العِبارَتيَنِ التّاليَتَينِ.۴
ب) عَسیٰ أَنْ يكَونَ النَّجاحُ قَريباً. الف) الأمَرُ خَفيٌّ وَ لا يرُیٰ بسُِهولةٍَ.  

۰/۵

ترَجِمِ العِباراتِ التّاليَةَ إلیَ الفارِسيَّةِ:۵
ب) أَكبَرُ العَيبِ، أَنْ تعَيبَ ما فيكَ مِثلُهُ.  الف) العِنبَُ البَرازيليُّ ينَبُتُ وَ ينَمْو في بلَدَِ البَرازيلِ. 

د) الناّسُ أعَدْاءُ ما جهَِلوا. ج) عَداوَةُ العْاقِلِ خَيرٌْ مِنْ صَداقَةِ الجْاهِلِ. 
و) تكَلََّموا تعُرَْفوا، فَإنَّ المَْرءَ مخَْبوءٌ تحَتَ لسِانهِِ. ه ) لا تعَيبُوا الآخَرينَ وَ لا تلُقٌَّبُوهُمْ بأِلَقابٍ قَبيحَةٍ. 

ز) إنَّ مُواصَفاتِ تلِكَ الأشَجارِ تحَُيٌّرُني كثَيراً.
ليمَةِ بنِفَْسِهِ تحَتَ التُّرابِ. نجابَ لا يدَفنُِ جَوزاتِ البَلّوطِ السَّ ح) ظنَنَتُ أَنَّ السٌّ

ط) الكلاَمُ الحَسَنُ يؤَُثٌّرُ فيِ القُلوبِ وَ يقَُوّي العَلاقاتِ بيَنَ الناّسِ.

۴/۵

حيحَةَ:۶ اِنتَخِبِ التَّرجَمَةَ الصَّ
＀ٰالف) ！... وَ الآخِرَةُ خَيرٌ وَ أَبقْی

 ۱) «حال آن كه آخرت بهتر و ماندگارتر است.»
 ۲) «حال آن كه آخرت خوب ترين و ماندگارترين است.»

ب) منَْ عَلَّمَ عِلمْاً، فَلهَُ أَجرُْ منَ عَمِلَ بهِِ.
 ۱) هر كس دانشی ياد بگيرد، پس پاداش كسی برای اوست كه به آن عمل كرده است.

 ۲) كسی كه دانشی ياد دهد، پاداش كسی را دارد كه به آن عمل كرده است.

۰/۵

لِ التَّرجَمَةَ:۷ كمٌَّ
الف) شَرُّ الناّسِ منَْ لا يعَتَْقِدُ الأْمَانةََ وَ لا يجَْتَنِبُ الخْيانةََ. 

............. كسی است كه  به امانت ............... و از خيانت دوری نكند.
ب) عَليَهِْ أَنْ لا يتََكلََّمَ في ما ليَسَْ لهَُ بهِِ عِلمٌْ. 

او نبايد در آن چه كه به آن ............... ندارد ............... .
ج) مِن أَهمٌَّ مُواصَفاتِ العِنبَِ البَرازيليٌّ أَنَّها تعُطْي أَثماراً كثَيرَةً. 

از ............... ويژگی های انگور برزيلی اين است كه ميوه های بسياری ............... .

۱/۵

۸: ترَجِمِ الأفَعالَ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

ونهَا. ب) لقٌَّبا أَصدِقاءَكمُا بأِلَقْابٍ يحُِبُّ سْ في أُمورِ الآخَرينَ.   الف) لا تجََسَّ

د) قُلتُْمْ لهَُمْ: أَدَرَستُم جَيٌّدا؟ً ج) سَيَلتَزِمُ بأِخَلاقٍ حَسَنةٍَ.  

بونَ، وَقَفوا إِجلالاً لمُِعَلٌّمِهِم. و) أُولئٰكَِ الطُّلاّبُ المُؤَدَّ ه ) تقََعُ جَزيرَةُ «قِشم» في مُحافَظةَِ «هُرمُزجان». 

۱/۵

۹: عَيٌّنْ نوَعَ الأفَعالِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ

ب) توُجَدُ غاباتٌ جَميلةٌَ في هٰذِهِ المُحافَظةَِ. الف) قُمْ عَن مجَلِسِكَ لأِبَيكَ وَ مُعَلٌّمِكَ ... . 
ج) الناّسُ أَكلَُوا لبَُّ أَثمارِ شَجَرَةِ الخُبزِ.

۰/۷۵
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عربی، زبان قرآن (۲)رشته: عمومینمونه امتحان نوبت اوّل 

۱رديف نمرهKheilisabz.comمدّت امتحان: ۸۰ دقيقهامتحان شمارۀ 

ةِ:۱۰ عَيٌّنِ اسْمَ المَكانِ فيِ الجُملةَِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترَجِمْهُ إلیَ الفارِسيَّ

كنُتُ أَذهبَُ إلیَ المَكتَباتِ العامَّةِ في مدَينةِ طهَران العامَ الماضيَ.

۰/۵

ةِ:۱۱ عَيٌّنِ اسْمَ التَّفضيلِ فيِ العِبارَةِ التّاليَةِ، ثمَُّ ترجِمْهُ إلیَ الفارِسيَّ

أُحِبُّ هذِهِ الأمُورَ، وَ أَعلمَُ أَنَّ خَيرَها أَوسَطهُا.

۱

رطِ ترَجَمَةً دَقيقَةً:۱۲ ترَجِمِ العِبارَةَ التّاليَةَ حَسَبَ أُسلوبِ الشَّ

إنْ تحُاوِلوا كثَيراً، تصَِلوا إلیٰ أَهدافكِمُ.

۱

رطِ وَ جَوابهَُ فيِ العِبارَةِ التّاليَةِ:۱۳ عَيٌّنْ فعِلَ الشَّ

ما فَعَلتُْم مِنَ الخَيراتِ، وَجَدْتمُوها ذَخيرَةً لآِخِرَتكِمُ.

۰/۵

ترَجِمْ ما تحَتَهُما خَطٌّ حَسَبَ قَواعِدِ المَعرِفَةِ وَ النَّكِرَةِ:۱۴

ةِ؛ كانَ الطٌّفلُ عِندَ أُمٌّهِ. شاهدَنا طِفلاً فيِ الحَديقَةِ العامَّ

۰/۵

۱۵: عَيٌّنِ المَْحَلَّ الإْعرابيَّ للِكْلَِماتِ الَّتي تحَتَها خَطٌّ
ب) عَليَكَ بذِِكرِْ االلهِ فَإنَّهُ نوُرُ القَْلبِْ. الف) زَكاةُ العِْلمِْ نشَْرُهُ.   

د) طوبیٰ لمَِن لا يخَافُ الناّسُ مِنْ لسِانهِِ.   ＀ ِج) ！ ... يخُْرِجُ الحَْيَّ مِنَ المَيٌّت

۱

عَيٌّنِ اسمَ الفاعِلِ، وَ اسمَ المَفعولِ فيِ العِبارَةِ التّاليَةِ.۱۶

هٰؤُلاءِ الطُّلاّبُ سَيَصنعَونَ مُستَقبَلهَُم بأِيَدْيهِم.

۰/۵

عَيٌّن نوَعَ العَدَدِ: (الأصَليّ ـ التَّرتيبيّ)۱۷

نةَِ الماضيَةِ حَتَّی الآنَ. قَرَأَتُ أَحَدَ عَشَرَ كتِاباً مِنَ السَّ

۰/۲۵

اِجعَْلْ كلَِمَةً مُناسِبَةً لكِلٌُّ عِبارَةٍ: (�َلِمَتانِ اثنْتَانِ زائدَِتانِ.)۱۸

المُشاغِبُ / البُقعَةُ / المَدينةَُ / الفُسوقُ / آسيا / أُوروباّ

ةٍ فيِ العْالمَِ. ب) هيَ أَكبَْرُ قارَّ الف) قِطعَْةٌ مِنَ الأْرَْضِ.  
د) ترَكُ أَمرِ االلهِ، وَ ارتكِابُ المَعاصي.    . فٌَّ ج) الََّذي يخُِلُّ بنِِظامِ الصَّ

۱

حيحَةِ حَسَبَ الحَْقيقَةِ:   ۱۹ حيحَةَ وَ غَيرَْ الصَّ عَيٌّنِ الجُْمْلةََ الصَّ

الف) معَبَدُ كرُدكلاُ في مُحافَظةَِ مازَندَران.   
ب) كانتَْ مكَتَْبَةُ جُندي سابور في خوزستان.   
ج) ثمَانيَةٌ في أَربعََةٍ يسُاوي أَربعََةً وَ ثلاَثينَ.   

۰/۷۵

اِقرَْأِ النَّصَّ التّاليَ، ثمَُّ أَجِبْ عَنِ الأسَئلِةَِ: ۲۰
«العِلمُ نوُرٌ يضُيءُ طرَيقَ الإنسانِ فيِ الحَياةِ. باِلعِلمِ يسَتَطيعُ الإنسانُ أَنْ ينَالَ آمالهَُ وَ يجَعَلَ مُجتَمَعَهُ أَفضَلَ. إنَّ العُلمَاءَ هُمُ الَّذينَ يكَتَشِفونَ 

مونَ حُلولاً للِمَشاكلِِ الَّتي توُاجِهُهَا البَشَريَّةُ.» أَسرارَ الكوَْنِ وَ يقَُدٌّ
ب) كيَفَ يمُكِنُ للإِنسانِ أَنْ ينَالَ آمالهَُ؟ الف) ماَ الَّذي يضُيءُ طرَيقَ الإنسانِ فيِ الحَياةِ؟ 

د) لمِاذا يعُتَبَرُ العِلمُ مُهِمّاً في حَياةِ الإنسانِ؟ ج) منَ يكَتَشِفونَ أَسرارَ الكوَنِ؟  

۱

ؤاليَنِ:۲۱ أَجِبْ عَنِ السُّ

هُ كثَيرا؟ً ب) ما هُوَ اللَّونُ الَّذي تحُِبُّ الف) ماذا يغَرِْسُ الفَلاّحُ؟  
۰/۵

رَتٌّبِ الكلَِماتِ التّاليَةَ حَتّیٰ تصَيرَ جُملةًَ صَحيحَةً.۲۲

« «نلَعَبُ / حَماسٍ / بـِ / نحَنُ / كلٌُّ

۰/۲۵

جمع نمرات هِ النَّجاحَ لكَمُ»   ۲۰                                                                               «نرَجو مِنَ اللّٰ
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